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به اول مـه نـزديـك مـي           :  ايسكرا 

شويم و هر سال در تـظـاهـراتـهـا و در            
صدور قطعنامه كـارگـران، مـوضـوع         
ــدهــاي                   ــن ــكــي از ب ــان ي ــودك ــار ك ك

ســوال از شــمــا      .  قــطــعــنــامــه هــاســت   
بعنوان مسئول و يا يكـي از فـعـالـيـن          
عرصه نهاد كـودكـان مـقـدمـنـد ايـن              

است كه كار كودكان در ايـران در چـه         
سطحي مطرح است؟ و مضـرات ايـن       

 كار كدامها هستند؟
ــم شــاه مــحــمــدي          قــبــل از    :  كــري

اينكـه بـه جـواب سـؤال شـمـا پـاسـخ                   
بدهم لازم دانستم بـه سـوال عـمـومـي          

شنبه يازده ارديبهشـت، اول مـاه       
ــحــاد و                     ــر،  روز ات مــه، روز کــارگ
اعتراض مـا، روز عـزا و اضـطـراب               

 !جمهوري اسلامي است
 

شـنــبــه يــازده ارديــبــهــشــت، روز         
کـارگـر، روز بـه خـيـابـان آمـدن، روز                  
برپايي اجتماعات و اعتصابات، روز   
تدوام انقلاب و روز  نمايش قدرت در   
برابر حـکـومـت مـحـتـضـر اسـلامـي              

 !است
 

مـــرگ بـــر    " روز کـــارگـــر، روز           
زنده باد آزادي و زنـده        " و  "  ديکتاتور
 .است" باد برابري

روز کــارگــر، روز مــبــارزه بــراي           
آزادي فوري همـه زنـدانـيـان سـيـاسـي            

 !است
روز کــارگــر، روز مــبــارزه بــراي           
آزادي اعتصاب و تشکـل و تـحـزب،        

 !آزادي بي قيد و شرط بيان است
روز کارگر، روز محاکمه قـاتـلان     

حـکـومـت    " ندا و اشکان و همه سـران    
 !است" صد هزار اعدام

ــه              روز کــارگــر، روز اعــتــراض ب
حـجــاب و جــداســازي جــنــســيــتــي و            

 .حکومت ضد زن است

روز کــارگــر، روز مــبــارزه بــراي           
افزايش حداقل دستـمـزد بـه دسـتـکـم           
يک ميليون تومان، روز اعـتـراض بـه      

 !فقر و گراني و بيکاري است
 

شنبه يازده ارديبهشـت، اول مـاه       
مه، روز کارگر، روز تجـديـد عـهـد و         
پيمان همه مـا بـراي بـرپـايـي دنـيـاي              
عاري از بردگي و تبعيض و خـرافـه و     
دروغ، روز مبارزه براي رهايي انسـان    

 !از يوغ سرمايه است
 

زنده بـاد اول مـه،  روز جـهـانـي                
 !کارگر

 !سرنگون باد جمهوري اسلامي
زنده باد آزادي، برابري، حکومت 

 !کارگري
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٩ ارديبشهت 

روز جهاني کارگر روز اتـحـاد  و         
همبستگي طبقاتـي کـارگـران جـهـان          
عليه بردگي مزدي و استثمـار انسـان     

روزي اسـت کـه       .  توسط انسان است   

استـثـمـار شـدگـان جـهـان بـا مـارش                  
عظيم انساني خود در سـراسـر جـهـان       
پرده هاي ريـا و تـزويـر بـورژوازي را               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اول مه روز 
جھانی كارگر و 
 وضعيت کودکان
 مصاحبه  با كريم شاه محمدی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

برخيز ای داغ لعنت خورده، دنيای فقر و "
 "!بندگی

 !روز جھانی کارگر است

 

 درباره چگونگی پيدايش 
 اول مه

نمايش مصمم خواست طبقه کارگر "
 "برای از بين بردن اختلافات طبقاتی

 اول ماه مه نه مرزی شناحته می شود 
 !و نه رنگی  و مذھبی
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515شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

پاره مي کنند وعليه فاصله طبقـاتـي    
و درجه محروميت بشر از امـکـانـات    
موجود جامعه امروز را فـريـاد مـي          

مـرزي  روزي است که در آن نـه        .  زنند
رنــگ و   شــنــاخــتــه مــي شــود و نــه              

روز اعــتــراض و کــيــفــر            . مــذهــبــي   
خواست عليه گرسنگي و بي حقـوقـي   
و تـبــعـيــض وبــي خــرمـتــي بــه مــزد               

اول مـاه    . بگيران جامعه بشري اسـت    
مه امسال  روز اتحاد وهـمـبـسـتـگـي       
انسانهاي برابري طلب با مـيـلـيـونـهـا         
کـارگـري اسـت کـه در سـال گـذشـتـه                   

ســال .   دسـت جــمــعــي اخــراج شــدنــد        
سـالــي بــود کــه       )  ٢٠٠٩ (  گـذشـتــه     

بورژوازي با يورش گسـتـرده و افسـار        
گسيخته جهاني خـود بـه مـعـيـشـت             

سال گذشتـه سـال     .  کارگران حمله کرد
اخـراج و بــيــکــاري کــارگــران و ســال              
بحران عميق سـرمـايـه داري بـود کـه            
بـورژوازي بــراي جــبـران و پــانســمــان            
کــردن لاشــه گــنــديــده اش مــيــلــيــون           
ميليون پول را در شهرها و کشـورهـا       
ي مـخـتــلـف  جـهـان بــه بـانــکـهـا و                      
شرکتها و مراکز تـولـيـدي رد و بـدل             
مي نمود تا سود سـرمـايـه و تـعـادل             
اين نظام اسـتـثـمـارگـر را بـه قـيـمـت                  
خالي کردن سفـره مـيـلـيـونـهـا انسـان             

 .زحمتکش نگه دارد 
 
در ايران نيز اول مـاه مـه امسـال         

در شرايطي بر گذار مي شود که نظـام  

اسلامي ايران بيشترين حمـلات خـود     
را به کارگران  و مزد بـگـيـران شـروع         

سـرکـوب و دسـتـگـيـري            .  کرده اسـت   
شکنجه و اعدام  فعالان کارگري   و       
دانشجويي وآگاهان و معتـرضـيـن بـه       
ايــن وحشــي گــري کـــار هــر روزه                    

در ايــن   .  حــکــومــت اســلامــي اســت      
ســيــســم ضــد بشــري  کــارگــران و                   
زحمتکشان از ابتـدايـي تـريـن حـقـوق           

بيکـاري  . انساني خود محروم هستند
و فقر و فـلاکـت سـراسـر ايـران را فـرا               

بـه تـعـطـيـلـي کشـانـدن             .  گرفته است 
مراکز توليدي و بـيـکـاري و بـيـکـار               
سازي ميليـون هـا انسـان  و گـرانـي                 
روز افزون مايحتاج عمومي  ميليون  
ميليون از مزد بـگـيـران  جـامـعـه را             

ايــن بــربــريــت      .  تــهــديــد مــي کــنــد          
اسلامي نه تنها  بردگي  و اسـتـثـمـار       
بي رحمانه را شـدت بـخـشـيـده اسـت             
بلکه در اين نظام هيچ امنيت شـغـلـي    

. اي  براي مزد بگيـران  وجـود نـدارد         
آنکه هم مزد ناچيـزي در يـافـت مـي           
کند حتي کفاف زنده مـانـدنشـان هـم         
نيست و اين مزد نا چيز هم  در پـنـاه       
آيات و شـرع اسـلام و نـيـروهـاي تـا                   
دندان مسلح اسلامي توسط سرمـايـه   
داران به يغما برده مي شود و مـاهـهـا    
براي بدست آوردن و باز پـس گـرفـتـن         
اين دزدي عريان  بايد  جـان بـر کـف            

در ايـن راه  صـدهـا             .  نهاد و جنگـيـد  
کارگرو انسان شريـف  جـهـت   پـس                

گرفتن و بدست آوردن حـق و حـقـوق            
خود اسير  سرکوب  شکنجه  و تـرور    

و هم اکـنـون تـعـداد         . و اعدام شده اند
زيادي  اسير وزير شکنجه و اذيـت و        

.                   آزار قـــــــــــــرار دارنـــــــــــــد                          
کـارگـران و زحـمـتـکـشـان ايـران مـي                  
دانند که براي کـوچـکـتـريـن خـواسـت          
انساني خود نظام فاشيستي تا دنـدان    
مسلح اسـلامـي را در مـقـابـل خـود               
دارند ونظام اسلامي هم بخـوبـي مـي      
داند که هر تجمع و  تشکـل کـارگـري      
ميخي است بر تابوت اين حـکـومـت      

 کثيف 
 

کـارگـران وزحـمــکـشـان ايـران در             
مقابل اين همه جنـايـات بـراي تـداوم         
مبارزه و سـرنـگـونـي نـظـام سـرمـايـه              
داري اسـلامـي  ايــران هـم چـنـان در                  
سنگر هاي انقلابي خود در کـارخـانـه      
ها ، دانشگاهها ، بيـمـارسـتـانـهـا  و           
مدارس با تمام محدويتهاي که رژيـم    
بــراي آنــهــا  بــوجــود آورده اســت بــه               
اعتراض و مـبـارزه قـدرتـمـنـد خـود                  
ــن غــده                     ــردن اي ــن ک ــراي ريشــه ک ب
ســرطــانــي ادامــه مــي دهــنــد وايــن             
اعــتــراضــات بــاعــث شــده کــه ســران           
حکومت اسلامي براي حفظ و بـقـاي     
حکومتشان تضـادي آشـتـي نـاپـذيـر             

ــد        ــن ــدا کــن ــي ــا و           .   پ ــيــزشــه ــن خ اي
اعتراضات اخير مردمي باعـث شـده     
که  شکافهاي آنـان بشـکـل  عـمـيـق               

مـردم بـه سـتـوه         .  تري دهن بـاز کـنـد     
آمده از دسـت ايـن بـخـتـک اسـلامـي              
بـخــوبــي ايــن مسـئلــه را تشــخــيــص             

و عليه کليت اين نـظـام و ايـن        .  دادند

سيستم ضـد بشـري جـهـت بـر آورده                
کردن خواستها و مطـالـبـات انسـانـي        
خود اسـتـفـاده کـردنـد بـه خـيـابـانـهـا                  
ريـخــتـنــد وهـمــه جـانــبـه  کـل رژيــم                   
اســـلامـــي را مـــورد حـــملـــه قـــرار               

اين خيزش انقلابي قريب بـه ده    . دادند
در ايـن رونـد       .  ماه اسـت ادامـه دارد      

انــقــلابــي امــا جــاي طــبــقــه کــارگــر             
سازمان يافته و مـتـشـکـل در حـزب            
طبقاتي خود براي  پايان دادن بـه ايـن     

       .بربريت اسلامي  خالي است
در اول مـاه مـه امسـال بـه يـمـن               
خيزشهاي اخير  وتجاربي کـه در ايـن       
تحرکات ميليوني بدست آمـده اسـت     
مردم چشـم بـراه حـرکـتـهـاي رهـايـي                 
بخش کارگران ايران هستند  و امـيـد       
در دل مردم به شروع ايـن حـرکـت در          

طـبـقـه    .  اول ماه مه بسته شده اسـت      
کارگر هم هيچ راهـي جـز بـه مـيـدان              
آمدن بـه قـدرت خـود بـراي تـعـيـيـن                   
تکليف نهايي با دولت سرمايـه داران    

 .را ندارد 
اين رسالت طبقه کارگر و فـرمـان   
اوست  کـه بـايـد ريشـه نـابـرابـري نـا                   
عدالتي استثمار و ستـم طـبـقـاتـي را          
در جامعه بخشکاند  و براي جـامـعـه      
آزاد و برابر ويک  حکومت انسـانـي و     

 .سوسياليستي  خيز بردارد
در عين حال طبقـه کـارگـرهـم بـه          
يــک  ســتــاد رزمــنــده کــمــونــيــســتــي             
نيازمند است  که صفي از  رهبـران و    
فعالين کارگري وکمونيسـتـي  در آن         
جاي گيرند و فرمان جـارو کـردن ايـن        
سيستم و ايـن نـظـام  فـاشـيـسـتـي را                 

 .بدهند 

هم  ٥٧ در انقلاب :  رفقاي کارگر 
ــم جـــريـــانـــات                     ــارگـــر بـــود وهـ کـ
کمونيستي، اما آنچه که نبود و عـدم    
حضورش انقلاب را به بـيـراه کشـانـد         
حزب کمونيستي يـعـنـي  ايـن سـتـاد             

اما انقـلاب جـاري ايـن        .  رزمنده بود 
ستاد کـمـونـيـسـتـي را بـا سـي سـال                    
تــجــربــه  کــاري در دســت دارد کــه                 
ــدرت              ــراي تصــرف ق ــاســت ب ــه مــدت
ســيـــاســـي اعـــلام آمـــادگـــي کـــرده            

فقط بايد کارگران ارگـانـهـاي آن      .است
را در دســت بــگــيــرنــد و در ســطــح                 

 . ميليوني آنرا گسترش دهند
اول مــاه مــه امســال بــا وجــود               
مخالفـت و آمـادگـي اي  کـه مـردم                   
عليه رژيم دارند ،در هر جا و مکـانـي   
که امکان دارد جـمـع شـونـد، کـيـفـر                
خــواســت خــود عــلــيــه تــبــعــيــض و              
ناعدالتي و لغوحجاب و اعـدام بـيـان        

بيـانـيـه  وقـطـعـنـامـه صـادر                .   دارند
کنند، مطالبات بر حق خود را فـريـاد   
بزنند و روي  دسـتـمـزد حـداقـل يـک                 

. ميليون تومان بايد تأکيد بگـذارنـد     
اين اول مه کوهي تـجـارب بـه هـمـراه          
دارد و مي تواند ايستگاه و مـرکـزي       
بــاشــد ،  بــراي پــيــونــدهــا وقــول و                  
قــرارهــاي بــعــدي رهــبــران وفــعــالان            
کارخانه هـا و مـحـلات بـراي ادامـه              
پيشرفت و پسشبرد  و سـازمـانـدهـي       
اعتراضات روزانه اي که مـداومـاً در       

 .جوش خروش و در حريان است
                                                                           

 زنده باد اول مه . زنده باد انسانيت
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کتک کاری و فحاشی به 
دستفروشان در شھر 

سنندج توسط ماموران 
 حكومتی

شنبه مورخ بيست وهشتـم  
بـعـد ظـهـر        ٧ فروردين ساعت 

ماموران سد معبـر در چـهـار        
راه ســيــروس واقــع در شــهــر            
سنندج ، اقدام به کـتـک کـاري      
و فحاشي بـه يـکـي از دسـت             
فروشان نمودند و وسايـل او را      
جمع کرده و مـانـع از کـار او              

هفته گذشته نيز مقاديـر  .شدند
زيادي از وسايل دسـتـفـروشـان     
شـهـر سـنـنــدج جـمـع آوري و               

مـتـاسـفـانـه      .  ضبط شـده بـود      
مواردي از ايـن دسـت فـراوان          
ديده مـي شـود کـه شـايـد در              
خيـلـي مـواقـع ديـده نشـده و               

ــي                ــمــــ گــــــزارش داده نــــ
ماموران دولـتـي ضـمـن         . شود

اذيت و آزار دسـتـفـروشـان نـه            
تنها مانع از کسـب کـار آنـان        
مي شوند بلکه سرمايه کـار و    
زندگيشان را مصـادره و بـالا         

ــد     ــان   .  مــي کشــن ــروش ــف دســت
کارگران بيکاري هستند که از 
روي نــاچــاري بــراي امـــرار             
معاش به شغـل دسـتـفـروشـي        

دولـــت و    .  روي آورده انـــد           
نهـادهـاي حـکـومـتـي بـجـاي             
ايــجــاد شــغــل و دادن بــيــمــه           
بــيــکــاري بــه آنــان ،از طــرق            
مختلف مانع کار آنها شـده و      
دست به اذيت وآزار آنـهـا مـي        

 زند
 
 

خودکشی خانوادگی به 
 دليل فقر

 
در استان کرمانشاه در حـادثـه    

اي دلـخـراش يـک مـرد روسـتـائـي              
ساکن يکي از روسـتـاهـاي اطـراف       
شــهــر کــنــگــاور واقــع در اســتــان            
کرمانشاه به دليل فقر و تنگدستـي  
اقدام به خودکشي و کشتن فرزنـدان  

اين فرد بـعـد از کشـتـن         . خود نمود
ساله و پسر خردسالش به  ١٠ دختر 

خود نيز شـلـيـک کـرد امـا از ايـن               
ايـن  .  حادثه جان سـالـم بـه در بـرد          

شخص دليل اين عمل را نـاتـوانـي        
در تهيه مايحتاج اوليـه زنـدگـي و        
فقر شديد اقتصـادي عـنـوان کـرده         

 .است
 

برگزاری جلسه محاکمه 

 فعال کارگری در نقده
 

ــه              ــت ــه گــزارش کــمــي ــا ب ــن ب
هماهنگي براي کمک به ايـجـاد     
تشــکــل هـــاي کــارگــري روز              

ــبــه      ــرورديــن مــاه        ٢٣ دوشــن ف
جلسه محاکمه فـعـال کـارگـري         

در دادگاه شـهـر   "  خسرو بوکاني" 
دســتــگــاه . نـقــده بــرگــزار گــرديــد      

" خسـرو بـوکـانـي      " قضايي رژيم   
را به اتهام تبليغ عليـه نـظـام از        
طــريــق عضــويــت در کــمــيــتــه           
هماهنگي براي کمک به ايـجـاد     
تشکل هاي کارگري مـحـاکـمـه       

ايــن فـعــال کـارگــري بــا          .  نـمــود 
مــيــلــيــون     ٢٠ تــوديــع وثــيــقــه       

تـومـانـي بـه طـور مـوقـت آزاد                
 گرديد
بازداشت چـنـد تـن تـوسـط          . 

ماموران امنيتي رژيم در شـهـر     
 جوانرود

ماموران امنيتـي رژيـم در        
استان کرمانشاه به تازگي چـنـد     

" جـوانـرود  " تن از ساکنين شـهـر     
ــي                 ــکــان ــه م ــازداشــت و ب را ب

گزارش منتـشـره   . منتقل نمودند
تـن بـا اسـامـي            ٣ حاکي اسـت    

ــم و              "  ــادي، رســـتـ ــدالـــهـ عـــبـ
ــرزگــر      تــوســط  "  مــحــمــدعــلــي ب

ماموران امنيتي رژيم در شـهـر     
. جــوانــرود بــازداشــت شــده انــد        

همچنين ماموران امنـيـتـي بـه       
ديـگـر   "  خـلـيـل حـمـيـدي        " منزل 

ساکن اين شهر يورش بردند کـه    
به دليل عـدم حضـور نـامـبـرده            
در منزل، اعضاي خـانـواده وي       
تــوســط مــامــوران رژيــم مــورد        

سه شـنـبـه       .  ارعاب قرار گرفتند
 ٠  ١٣٨٩ فروردين ماه    ٢٤ 
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هـر سـالـه در حـول و حـوش اول                  
ماه مه صدها مطلـب بـه مـنـاسـبـت           
اين روز بـه زبـانـهـاي مـخـتـلـف و از                   
جـملــه فــارســي نــوشـتــه و بــه بــحــث               

اکـثـر قـريـب بـه          .  گذاشتـه مـيـشـونـد       
اتفاق اين مباحـث شـامـل تـجـزيـه و             
تحليل وضع طبقه کارگـر، فـراخـوان،      
پيام، و يا برجسته کردن يـک يـا چـنـد         

. مطالبه جنبش کارگـري مـيـبـاشـنـد        
قصد من از اين نوشتـه، بـا مـراجـعـه          
بـه تــعـدادي مـراجــع مـعــتـبــر، ارائــه               
تاريخچه اي از چـگـونـگـي پـيـدايـش            
اول ماه مه بعنوان روز جهاني کـارگـر   

چه فاکتورهائي و چه شـرايـطـي    .  است
باعث پيدايش اين روز شدنـد، طـبـقـه       
کارگر با چه جـزر و مـدهـائـي روبـرو              
بود، و چه مشکلاتي را بـايـد از سـر            
راه بر ميداشت موضوعاتي هسـتـنـد    

 .که تلاش ميکنم به آنها بپردازم
  

فاکتورھای مھم در 
 بررسی پديده اول مه

  
در بـررسـي ريشــه هـاي اول مــاه              
مـــه، بـــه ســـه فـــاکـــتـــور اصـــلـــي                 

تـجـارب مـوفـق در         )  ۱ .  برميخوريم
مبارزات کارگران؛ که گـرچـه نسـبـتـا          
کمتر مورد بـحـث قـرار گـرفـتـه انـد،              
امـا مــهـمــتــريــن فــاکــتـور در ادامــه              

) ۲ مــبــارزات کــارگــران بــوده انــد،             
مبارزه بر سر روزکار هشت سـاعـتـه،      

تـجـارب   .  طبقه کارگر آمـريـکـا   )  ۳ و 
موفق مـخـتـص مـبـارزات کـارگـران            
آمريکا نبودند، و حتي در ايـن سـوي       

. اقـيـانـوسـهـا نسـبـتـا نـادرتـر بـودنـد                  
مبارزه بر سـر کـاهـش سـاعـات کـار               
نــيــز مــدتــهــا قــبــل در کشــورهــاي               

. اروپائي و استـرالـيـا در جـريـان بـود            
امــا جــنــبــش کــارگــري آمــريــکــا از             
جهاتي، هم از لحاظ ترکيب و هـم از        
لحاظ تـاريـخـي، تـفـاوت کـيـفـي بـا                   
مبارزات کارگران در ديگـر کشـورهـا      

گـرچـه مـبـارزه طـبـقـاتـي در               .  داشت
آمريکا رهـبـران سـرشـنـاس کـارگـري            
پرورانده بود، اما کساني را نيـز چـون     

از سـوئــد،       (Joe Hill)جـو هــيـل       

 (August Spies)آگوست سپايز
 Michael)، مـــايـــکـــل شـــواب       

Schwab)          جــــورج انــــگــــل ،
( G e o r g e  E n g e l ) ،

و    (Louis Lingg)لينـگ     لوئي
) Adolph Fisher(آدالف فيشر 

ــمــان، جــان کــلــور                John) از آل
Cluer)     از انگلستان و هزاران رهـبـر

ديگر از لهـسـتـان، فـرانسـه، بـلـژيـک،             
ايتالـيـا، اسـپـانـيـا، هـلـنـد، روسـيـه،                  
اتــريــش، ايــرلــنــد و اســکــاتــلــنــد کــه            
بخاطـر مـبـارزاتشـان در کشـورهـاي             
اروپائي يا تـبـعـيـد و مـورد پـيـگـرد                 
قرار ميگـرفـتـنـد و يـا جـزو لـيـسـت                  
ســيــاه قــرار گــرفــتــه بــودنــد و دار و                
نــدارشــان را خــرج ســفــر بــه ايــالات               
متحده آمريكا کرده بودنـد، بـه خـود        

هـمـچـنـيـن آمـريـكـا           .  جذب کرده بود
ــن                   ــان آزاد شــده از زمــي چــون دهــق
نداشت و در عين حال بدليل كـمـبـود      
نيروي كار و رشد و گسـتـرش سـريـع           
سرمايه داري محدوديتـي بـر سـر راه          
مـهــاجـريــن قـرار نـمــيــداد، كــارگــران            
زيادي از جـملـه تـعـداد چشـمـگـيـري               
راديكـال و سـوسـيـالـيـسـت از اروپـا                 

ــار خــود کــرد               ــازار ك ــن .  جــذب ب اي
تصوير كاذب فـيـلـمـهـاي هـالـيـوودي           
كه گـويـا هـمـه كسـانـي كـه خـواهـان                  
مهاجرت به آمريكـا بـودنـد، بـدنـبـال           

. استخراج طلا بـودنـد، وارونـه اسـت          
اكثر كساني كه عازم آمريكا بـودنـد،     
اميدوار يافتن كاري براي سـيـر كـردن      

ــد           ــودنـ ــان بـ ــايشـ ــواده هـ ــک .  خـــانـ يـ
خصوصيت ويژه ديگر طـبـقـه کـارگـر        
آمـريــکــا، بـخــصــوص در گــرمــاگــرم          
مبارزه بر سر کـاهـش سـاعـات کـار،          
وجود تشکيلاتـي وسـيـع و تـوده اي             

 Knights)" کار هاي شواليه"چون 
of Labor)   ســازمــانــدهــي  .  بــود

کارگران توسط شواليه هـا بـر اسـاس        
زمـانـي کـه      .  حرفـه و مـهـارت نـبـود           

تـبــعــيــض بــر عــلـيــه زنــان، رنــگــيــن             
پوستان، يهوديان و ايرلـنـديـهـا يـکـي         
از مشـکـلات اصـلـي طـبـقـه کـارگـر                
اروپــا بــود، شــوالــيــه هــاي کــار کــه               
بزرگـتـريـن تشـکـل کـارگـري ولـو بـا                  
داشتن افقي مـحـدود و گـاهـا مضـر            

بود، زنان و سياهپوستان را سـازمـان       
فـدراسـيـون کـار و         " ميداد و برخلاف   

كــه فـقــط كــارگــران       "  حـرفــه آمــريـکــا    
ماهر را سـازمـان مـيـداد، مشـغـول               
ســازمــان دادن کــارگــران غــيــرمــاهــر         

 .بود
اما آنـچـه مـورخـيـن در بـررسـي              
ريشه هاي اول ماه مه بر آن تـأکـيـدي        
ويژه داشته اند، مبارزه بر سر کـاهـش     

سـاعـات   .  ساعات کـار روزانـه اسـت         
کار چنان طولاني و وحشتناک بـودنـد   
که بارهـا در مـحـيـط کـار شـيـفـتـي                  
وقتي که نوبتـهـا از شـيـفـت شـب بـه                
روز ميچرخيد، اتـفـاق مـيـافـتـاد کـه            

 ۲۴ کــارفــرمــا از کــارگــر بــخــواهــد             
! ســاعــت پشــت ســر هــم کــار کــنــد               

دادگـــاهـــي در مـــحـــاکـــمـــه ســـران             
اعتصاب شرکت کـفـاشـي و دبـاغـي            

حــکــمــي صــادر           ۱۸۰۶ در ســال       
ميکند مبني بر اينکه کـارفـرمـايـان       

 ۲۰ حــق دارنــد از کــارگــران حــتــي               
در ســال   .  سـاعـت هـم کــار بـکــشـنــد           

کـــه کـــارگـــران يـــکـــي از                ۱۸۳۴ 
نانوائيهاي نيويورک وارد اعـتـصـابـي       
ــامــه اي کــارگــري              مــيــشــونــد، روزن
گــزارش مــيــدهــد کــه شــرايــط کــار              
کــارگــران ايــن نــانــوائــي از بــردگــان              

ايـن روزنـامـه      .  مصري هم بدتر اسـت   
مينويسد کـه از گـرده ايـن کـارگـران              

ساعت در روز کـار کشـيـده       ۲۰ حتي 
در يـك چـنـيـن وضـعـيـتـي               .  ميشـود 

قـرن     ٣٠ و      ٢٠ است كـه دهـه هـاي          
، آمريكا شاهد هـر روزه مـبـارزه          ١٩ 

، ١٢ بر سر كاهـش سـاعـات كـار از             
 ۲۰ و      ١٨ و گـاهـا حـتـي            ١٦  ،١٤ 

 . ساعت بود ١٠ ساعت به 
  

مارکس در کاپيتال ميگويـد کـه     
(اولين ميوه جنگ داخلي آمـريـکـا        

جـنـبـش روزکـار       )  ۱۸۶۵   -  ۱۸۶۱ 
الـنـور مـارکـس       .  هشت ساعـتـه بـود     

Eleanor )  و )  دختر کارل مـارکـس
در    W. Thorneويــلــيــام تــورن       

ــرز                  ــامــپ ــه ســامــوئــل گ ــامــه اي ب ن
S a m u e l  G o m p e r s          مينويسند که در هـفـتـادمـيـن جشـن
تولد انگلس در لـنـدن در اواخـر سـال           

، رهـبـران کـارگـري زيـادي از            ۱۸۹۰ 
جمله آگوست ببل، ويليام ليبکـخـنـت    
و خود انگلس به نقش طـبـقـه کـارگـر        
آمريكا در جـهـانـي کـردن مـطـالـبـه                  
روزکـار هشـت ســاعـتــه اشـاره کــرده              

در نتيجه در بررسـي ريشـه هـاي        .  اند
اول مـه پـرداخـتـن بـه طـبـقـه کـارگـر                   

 ) ۱ . (آمريکا اهميت دارد
  

 "روزھای کارگر"
  

طبقه کارگـر در اوايـل پـيـدايـش            
. چندان به رسميت شنـاخـتـه نـمـيـشـد         

ــقــات داراي صــاحــب وســائــل                طــب
تـولـيـد، بــه کـارگـران هــمـچـون ابــزار                
تـولــيــد و حـتــي کــمــتـر از مــاشــيــن                

. مينگريستند و برخـورد مـيـکـردنـد       
کارگران با زور و اعـتـراض روزهـاي            

. خاصي را به خـود اخـتـصـاص دانـد           
در زمان انقـلاب کـبـيـر فـرانسـه نـيـز               
يـکــي از روزهــاي ســپـتــامــبـر را بــه                
عنـوان روز کـارگـر، تـعـطـيـل اعـلام                 

در خود آمريـکـا چـنـد نسـل          .  نمودند
از کــارگــران روز چــهــار ژوئــيــه، روز             
اسـتـقــلال آمــريـکــا از انــگـلــيـس، را               

. بعنوان روز کـارگـر جشـن گـرفـتـنـد               
ــد از آن، روز                  ــعـ ــر دي      " بـ ــبـ ــيـ " لـ
(Labour Day) -  اولين دوشنبـه

بعنوان روز کـارگـر هـنـوز           -سپتامبر
هم در ايالات متحده و کـانـادا جشـن      

در آمـريـکـا و اکـثـر            .  گرفته ميشـود 
کشورهاي به اصـطـلاح جـهـان سـوم،          
دقيقا از جنبه سلب وجهه اجـتـمـاعـي     
از کارگران بعنوان يک طبقه اسـت کـه     
مــيــخــواهــنــد روز کــارگــر را از او                 
بگيرند و روزهاي ديگـري را بـراي او         

قـطـعـنـامـه کـنـگـره           .  تعـيـيـن کـنـنـد        
زوريـخ انــتــرنــاســيــونــال دوم در ســال            

بر کاراکتـر روز اول مـاه مـه             ۱۸۹۳ 
بعنوان روز جـهـانـي کـارگـر بـعـنـوان                 
طبقه اي اجتماعي تأکيد مـيـگـذارد،    

 .که پائينتر به آن اشاره ميکنم
  

مبارزه بر سر کاھش 
 ساعات کار

  

ايـــده مـــبـــارزه بـــراي کـــاهـــش             
ساعات کار، معـمـولا اتـفـاقـات مـه           

و دادگاه مـعـروف بـه دادگـاه          ۱۸۸۶ 
ــت       " وقــــــايــــــع         " هــــــي مــــــارکــــ

(Haymarket)          آمــريـکــا را بــه
امـا مـبـارزه بـر         .  ذهن خطور ميدهـد 

سر کاهش سـاعـات کـار حـدودا يـک            
قرن قبل از آن در فـيـلادلـفـيـا حـتـي                  
قـبــل از وجــود يـک تشــکــل فــرمــال               

تــوســط     ۱۷۹۱ کــارگــري در ســال          
صنف نجاران براي کـاهـش سـاعـات         

يـک  .  کار به ده ساعت ثبت شده اسـت 
قرن مـبـارزه و اعـتـصـاب کـارگـري،                

تـا اواخـر قـرن           ۱۸ قرن    ۹۰ بين دهه 
ميلادي، معـمـولا حـول کـاهـش           ۱۹ 

ســاعــات کــار روزانــه و افــزايـــش                  
شـعـار اصـلــي      .  دسـتـمـزد دور مـيـزد         

 ۶ صـبـح تـا           ۶ از " اکثر اعتراضات، 
 ۲ سـاعـت کـار و             ۱۰ . ( بـود " عصر

در سـال    ).  ساعت بـراي صـرف غـذا         
بخشي از کـارگـران يـکـي از              ۱۸۳۵ 

معادن ذغال سنگ فيـلادلـفـيـا بـراي        
مطالبه افـزايـش دسـتـمـزد و روزکـار             

. ساعته دست به اعتصـاب زدنـد     ۱۰ 
هر روز کارگران زيـادي بـه ايـن جـمـع            

هـفـتـه از ايـن            ۳ هنـوز    .  ميپيوستند
اعتصاب نگذشته بود کـه شـهـرداري      
فيلادلفيا و کارفرمايـان بـه خـواسـتـه          

ايــن .  هــاي کــارگــران گــردن نــهــادنــد         
تـجـربــه مــوفـق مـثـل بـرق بـه تـمــام                    
کارگران در سـراسـر آمـريـکـا گـزارش           
شــد کـــه بــه نــوبـــه خــود بــاعـــث                      
اعتصـابـات هـر چـه بـيـشـتـري بـراي                  

تـا  .  خواست کاهش ساعات کـار شـد    
اواخر همان سال تـقـريـبـا آمـريـکـا بـه             

ساعت کار براي کـارگـران مـاهـر        ۱۰ 
گرچه کارفرمـايـان   .  رسما تن داده بود

به بهانه هاي مـخـتـلـف از آن پـيـروي             
نـمــيـکــردنـد و دولــت نــيـز رسـمــا از                 
اجراي آن سر باز مـيـزد، امـا در زيـر             
فشار اعتراضـات مـداوم ايـن بـخـش            
از کارگران، اين قانون تـا اواخـر دهـه          

ــه اجــرا           ۱۹ شــصــت قــرن        رســمــا ب
حتي بعـد از پـيـروزي و          .  گذاشته شد

ساعت کـار روزانـه،      ۱۰ بدست آوردن 
ــراي کــاهــش               کــارگــران از مــبــارزه ب

 درباره چگونگی پيدايش 
 اول مه

 نمايش مصمم خواست طبقه کارگر برای از بين بردن ا"
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در .  بـاز نـايسـتـادنـد        ۸ ساعت کار به 
، يــکـــي از رهــبـــران            ۱۸۳۶ ســال     

کارگري فيلادفلـيـا، ويـلـيـام هـيـتـون             
(William Heighton)    در ،

ــري                 ــامــه هــاي کــارگ يــکــي از روزن
 ۱۰ گرچه توانستيم روزکـار      : " نوشت

ساعته را به سرمـايـه داران تـحـمـيـل           
کنيم، اما براي مبارزه بر سر کـاهـش     
ــاز                ــيــشــتــر ســاعــات کــار ب هــرچــه ب

يـکـي از رهـبـران         ."  نخواهيم ايسـتـاد  
اعتراضات کارگري آمـريـکـا بـه نـام            

، کـه    (Ira Smith)ايرا اسـمـيـت      
بعضي از مورخين او را پدر مطـالـبـه    

ــد،           ۸ روزکــار     ــن ســاعــتــه مــيــخــوان
توقع ما کـارگـران بـه ايـن           : " ميگويد

دليل پائين است کـه وقـتـي بـرايـمـان           
باقي نميمانـد تـا بـدانـيـم بـيـشـتـر از                  

 !"آنچه که داريم ميخواهيم
  

کـنـگـره ژنـو انـتـرنـاسـيـونـال اول                 
قطعنامه اي را کـه تـوسـط مـارکـس          
نوشته شده بود، با ايـن مضـمـون کـه         
از آنجا که کارگران آمـريـکـا خـواهـان        
روزکــار هشــت ســاعــتــه هســتــنــد،             
انترناسيونال مطالـبـه روزکـار هشـت         
ساعته را به مطالبه کارگـران سـراسـر      
جهان تبديل ميکند، را بـه تصـويـب          

هـفـتـه قـبـل از ايـن              ۲ درست . رساند
" اتحاديه کارگري مـرکـزي    " قطعنامه 

(Central Labor Union)         آمريکا قطعنامه مربـوط بـه روزکـار
هشت ساعتـه را بـتـصـويـب رسـانـده              

ــود تــعــدادي از      ۱۸۶۸ در ســال       .  ب
ايــالــتــهــاي آمــريــکــا روزکــار هشــت          

در .  ساعته را قـانـونـي کـرده بـودنـد              
 ۱۰ همين سـال طـومـاري بـا امضـا              

هزار نفر به کنگره آمريکا، خـواسـتـار    
ــود کــه روزکــار هشــت                   ايــن شــده ب
ساعته در تمام بخشـهـاي دولـتـي بـه          

کــافــرمــاهــا و    .  اجــرا گــذاشــتــه شــود     
قـانـونـگــزاران از هــر نـيـرنــگـي بــراي               
ــاده                  ــف ــون اســت ــن قــان ــرآب زدن اي زي

براي مثال به کـارگـرانشـان    .  ميکردند
مـيــگـفــتــنـد کــه تــنــهـا کســانـي کــه                

ــيــشــتــر از                   ۸ قــرارداد قــبــول کــار ب
ساعت را امضا کرده اند، ميـتـوانـنـد     

تـعـدادي   .  کارهايشان را حفـظ کـنـنـد      
با کاهش ساعات کار دسـتـمـزدهـا را       

در يــک چــنــيــن      .  نـيــز کـاهــش دادنــد       
مــوقــعــيــتــي کــه دولــت از بــه اجــرا               
درآوردن قانون طفره ميرفـت و وضـع       
مـعـيـشــتـي کـارگــران نـيـز وخـيـمـتــر                 

ميشد، کـارگـران مـعـمـولا در بـرابـر              
ــتــخــاب امضــاي قــرارداد و يــا                   ان
پافشاري بـر اجـراي قـانـون از طـرف                
کارفرما، معمولا اولـي را انـتـخـاب           

 !ميکردند
  

 شکاف در جنبش کارگری 
  

مبارزه بـر سـر کـاهـش سـاعـات             
ــصــابــات و                    ــار روزانــه امــا اعــت ک
اعتراضاتي را ميطلبيد کـه کـارگـران      
و رهبرانشان بايـد بـا ديـدي روشـن و             
عزمي راسخ و متحد بـه پـيـشـواز آن         

کـه چـنـان گـل         " شواليه ها. "ميرفتند
ــود کــه حــتــي تــجــار و                      و گشــاد ب

" مــتــشــکــل " ســيــاســتــمــداران را هــم         
ميکرد، در زير فشـار ايـن بـخـش از             

، به سـيـاسـتـهـاي عـلـيـه             "متشکلين"
فـدراسـيـون    . " آورد   اعتصاب روي مي

 Federation of)"  کار و حرفه
T r a d e  a n d  L a b o r 

Union)       فـدراسـيـون    " که بعدها بـه
تـغـيـيـر نـام داد، چـون             "  کار آمريـکـا  

نسبتا کم عضـوتـر بـود، از سـازمـان            
دادن يک اعـتـراض کـوبـنـده و بـزرگ             

" شـوالـيـه هـا      " بدون کمـک واحـدهـاي        
در سـيـر مـبـارزه بـر سـر               .  عاجز بـود 

کاهش ساعات کار به روزکـار هشـت     
تـــــــــرنـــــــــس " ســـــــــاعـــــــــتـــــــــه           

T) "  پـــــــاودرلـــــــي erence  
Powderly) از "  شوالـيـه هـا     " رهبر

. مخالفين سر سخت اعـتـصـاب بـود        
او از کارگران ميخواست که بـه جـاي       
اعتصاب و اعـتـراض خـيـابـانـي، در             
سالگرد تولد جورج واشنگتن مـقـالـه    
درباره وضع طبقه کارگر بنويسنـد تـا     
هم افکار عمومي و هم صاحـبـکـاران    

ــد          ــنــن در عــيــن حــال         !  را ارشــاد ک
واحدهاي زيادي از شواليه هـا کـه در       

 ۷۰۰ حـدودا     ۱۸۸۶ زمان وقايع مه 
هـزار عضــو داشــت، در مــبــارزه بــر              
عليه ساعات طولانـي کـار، خـود را          

نه تـنـهـا    .  در کنار فدراسيون ميديدند
طــرفــدار "  شــوالــيـه هـا    " خـط رسـمــي       

راههاي لابيستـي و قـانـونـي بـر سـر               
مطرح کردن مطـالـبـه روزکـار هشـت          
ساعته بود، بلکه خود فدراسيـون هـم     

تـأسـيـس       ۱۸۸۱ که در اواخـر سـال         
شد، در اوائل طـرفـدار مـطـرح کـردن            

. اين مساله از راهـهـاي قـانـونـي بـود          
 ۱۸۸۲ اما در مجمع عمومـي سـال       

نمايندگان مـارکسـيـسـت فـدراسـيـون          

راه حل قانونـي را مـورد حـملـه قـرار              
دادنـد و فـدراســيــون رســمــا در ســال              

راه حـل اتـکــا بــه قــانـون را                  ۱۸۸۴ 
کنار گذاشت؛ و در بيانيـه اي اظـهـار        

در رابـطــه بــا مــطـالــبــه          : " داشـت کـه    
روزکار هشت ساعته، تصميم گـرفـتـه    
شــد کــه انــتــظــار راهــهــاي قــانــونــي             

در حـالـي کـه        ."  کشيدن بيفايده اسـت 
پاودرلي مشـغـول نـوشـتـن مـقـالـه و               

" ارشـاد " نامه به سياستـمـداران بـراي        
آنها بود و در عين حال مشـغـول دور       
ــلــي واحــدهــاي               ــبــران عــم کــردن ره

از ســـيـــاســـتـــهـــاي     "  شـــوالـــيـــه هـــا    " 
" جـورج ادمـانسـتـون      " اعتصابي بود، 

(George Edmonston) ،
اتحاديه نـجـاران و     " بنيانگذار و رهبر 

قطنامه اي به مـجـمـع سـالانـه        "  بناها
فدراسيون برد مبني بر اينکـه از روز      

روزکـار قـانـونـي          ۱۸۸۶ اول ماه مه 
ــمــام                     هشــت ســاعــت اســت و از ت
اتحاديه ها خواستـه شـده بـود کـه از             

را بـه اجـرا     "  قانون" اين روز به بعد اين 
رأي    ۲۳ اين قعطـنـامـه بـا         . بگذارند

رأي مـخـالـف بـه        ۲ موافق در مقابل 
 .تصويب رسيد

  
مشکل ديگري که طبقـه کـارگـر      
از همان اوان پيدايشش بـا آن مـواجـه        
بوده، همصدائـي بـعـضـي از رهـبـران             
تشکلهايشان با طبـقـه حـاکـمـه بـوده           

مثلا در کنار تصـويـر پـردازي        .  است
رســانــه هــاي آمــريــکــا از کــارگــران              
بعنوان انسانهائي تـنـبـل، تـن پـرور،            
مــيــگــســار، ولــگــرد، لاشــي، دزد،            
آدمـکــش و غــيــره، رهــبــر اتــحــاديــه           

 .P) لوکومتيورانان، پي ام آرتـور        
M. Arthur)       نــيــز بــا مــخــالــفــت

سرسخت بـا روزکـار هشـت سـاعـتـه               
دو سـاعـت کـم کـردن از           : " اعلام کرد

ســاعــات کــار، يــعــنــي دو ســاعــت              
طـبـقـه    !"  بيشتر ولگردي و لاشيـگـري  

کارگر علاوه بر مـبـارزه بـا پـلـيـس و             
کارفرماها، دو چندان بايد مبـارزه بـا     
چــنــيــن افــکــاري در صــفــوف خــود             
ميکرد تا راه را بـراي رسـيـدن بـه اول           

 .هموار کند ۸۶ ماه مه 
  

يک اخـتـلاف ديـگـر در جـنـبـش                
کـارگـري حــمـايـت نــکـردن طـرفــدران             

ساعته از جنبـش روزکـار      ۱۰ روزکار 
 ۱۰ طرفداران روزکـار    .  ساعته بود ۸ 

ساعته که هنوز با دولـت سـر و کلـه            
سـاعـتـه       ۱۰ ميزدند تا بلکه روزکار   

را به اجرا بگذارد، از جنـبـش روزکـار      
. ساعته حمايت آنچنـانـي نـکـردنـد        ۸ 

در يک چنين شـکـاف و اخـتـلافـاتـي             

بود که کارگران بايد به اسـتـقـبـال اول         
 .ماه مه ميرفتند

  
شـوالــيــه هــا بـدون شــک نــقــشــي            
بسيار حياتي و مـهـم در مـتـشـکـل               
کـردن کـارگــران و در مـتــحـد کــردن                
کارگران زن و مرد و سياه و سـفـيـد و        
سـرخ پـوســت در آمــريـکـا و کـانــادا                

دورانـي کـه شـوالـيـه هـا بـه                .  داشتند
ســازمــان دادن کــارگــران غــيــرمــاهــر         
مشــغــول بــودنــد، اصــولا کــارگــر                
غــيــرمــاهــر را شــهــرونــد بــه حســاب           

بسـيـاري از اجـحـافـاتـي           .  آوردنـد  نمي
کــه بــه کــارگــران مــيــرفــت، شــامــل             

اگـر قـانـونـي       .  کارگران ماهر نمـيـشـد   
براي بهبود وضع معيشتـي کـارگـران      
در نــظــر گــرفــتــه مــيــشــد، مــنــظــور            

امـا هـمـانـطـوري        .  کارگران ماهر بود
که فوقا اشـاره رفـت، نـقـش مـخـرب             
رهــبــري آن و مــخــصــوصــا تــرنــس               

. پـاودرلــي را نــبــايــد نــاديــده گــرفــت           
زماني که سراسر دنـيـا نـگـران وضـع            
رهبـران کـارگـران شـيـکـاگـو بـعـد از                  

بودند، پـاودرلـي     "  هي مارکت" وقايع 
شــديــدا عــلــيــه حــمــايــت واحــدهــاي            

. شوالـيـه هـا از رهـبـران دربـنـد بـود                  
ــزومــا از                 ــيــه هــا ل واحــدهــاي شــوال
ــروي             ــتـــهـــاي رهـــبـــري پـــيـ ســـيـــاسـ

واحــد شــيــکــاگــو ايــن       .  نــمــيــکــردنــد 
تشکل بعد از مدت کوتاهـي پـيـروي      
از ســيــاســتــهــاي پــاودرلــي در قــبــال           
رهبران دربند، به دفاع و حـمـايـت از          

نشريه واحـد شـيـکـاگـو        . آنها پرداخت
آن زندگـيـنـامـه آنـهـا را کـه در دوره                  
انتظار براي بدار آويخته شـدن بـودنـد        
توسـط خـودشـان نـوشـتـه شـده بـود،                 

فـدراسـيـون مـرتـب بـه           .  منتشر کـرد   
رهبري شـوالـيـه هـا نـامـه سـرگشـاده               
مينوشت و از آن ميـخـواسـت کـه بـه          
مبارزه آنـهـا بـپـيـونـدد، امـا هـر بـار                  

در عــيــن حــال        .  جــواب رد شــنــيــد       
واحدهاي شواليه ها مجمع عـمـومـي    
بعد از مجـمـع عـمـومـي قـطـعـنـامـه               
بتصويـب مـيـرسـانـدنـد کـه در آن از                  
رهبري شواليه ها خواسته مـيـشـد بـه       
مبارزه بر سر کاهش سـاعـت کـار بـه         

با نـزديـک     .  کمپين فدراسيون بپيوندد
شدن روز مـوعـود، و ايـنـکـه ديـگـر                
کاملا معلـوم شـده بـود کـه رهـبـري               
ــيــه هــا از ايــن روز حــمــايــت                   شــوال
نخواهـد کـرد، فـدراسـيـون روز بـروز                

 .محبوبتر ميشد
  

چرا اول ماه مه برگزيده 
 شد؟

  
 ايالت

 ۸ روزکـار    (Illinois) ايلنويز  
بـا     ۱۸۶۷ ساعته را در مارس سـال      

تـبـصـره    .  تبصره اي تصويب کرده بود
ساعتـه بـه اجـرا         ۸ روزکار : " ميگفت

گذاشته ميشود مگر اينـکـه قـرارداد      
." طـور ديــگـري نـوشــتـه شـده بـاشـد                

کارگران ايـن تـبـصـره را بـه مصـاف                 
در اول ماه مـه هـمـان سـال         .  طلبيدند

اتحاديه در يک توافـق از پـيـشـي          ۴۴ 
در يک راهيپمائي خـواسـتـار بـه اجـرا          
گذاشته شدن بيقـيـد و شـرط روزکـار           

در اين راهـپـيـمـائـي        .  ساعت شدند ۸ 
. هزار نفـر شـرکـت کـردنـد          ۱۰ حدودا 

ــات زيــادي در               روز بــعــد، اعــتــصــاب
چندين کارخـانـه و کـارگـاه، شـهـر را               

کـارگـران کـارخـانـه        .  عملا فـلـج کـرد       
ــري                ــن الات دروگـ ــيـ ــاشـ ــک " مـ مـ

بـعـد   (McCormick) "  کورميـک 
ــار                  ۸ از    ســاعــت کــار دســت از ک

. کشيدند و کـارخـانـه را تـرک کـردنـد            
ــراضــات                ــات و اعــت ــصــاب ايــن اعــت

 ۸ حاصل فوري نداد و قانون روزکـار      
ساعته ايلنويز هيچوقـت بـه اجـرا در          

گرچه دليل انـتـخـاب اول مـه           . نيامد
از جانب ادمانستـون مـعـلـوم        ۱۸۸۶ 

نبوده، اما بسياري بر اين عقـيـده انـد      
که رابطه اي بين انتخاب ايـن روز بـا         

ــع اول و دوم مــه                 در    ۱۸۶۷ وقــاي
 . شيکاگو وجود دارد

  
گروهي نيز بر اين عقيـده انـد کـه        
از آنجا که اول مه روز عـقـد قـرارداد          
اتــحــاديــه نــجــاران و بــنـــاهــا بـــا                    
صـــاحـــبـــکـــاران اســـت، مـــعـــمـــولا          
صاحبکاران در ايـن روز در مـوضـع            
ضعف قرار داشتند و دليـل انـتـخـاب       
ايــن روز از جــانــب رهــبــر اتــحــاديــه              
نجاران و بناها، از سـر تـجـربـه بـوده              

صــاحـبـکــاران بــا بســيـاري از           .  اسـت 
خواستـه هـاي اتـحـاديـه در ايـن روز                 

وســـعـــت .  مـــوافـــقـــت مـــيـــکـــردنـــد     
مهاجرت آنزمان به آمريکا و تـقـاضـا    
براي خانه و ساختمان اين احـتـمـال را        

 .قوي ميکند
  

 پيشروی
  

ــهــاي            ــيــن ســال ــا    ۱۸۸۱ در ب ت
اعتصابات و مـوقـتـا بسـتـن           ۱۸۸۴ 
بـــطـــور   )  lockout ) ( ۲( هـــا      

عـدد بـا        ۵۰۰ ميانـگـيـن کـمـتـر از             
هزار شرکـت کـنـنـده در          ۱۵۰ حدودا 

ايـن عـدد در سـال          .  آن، در سـال بـود      

 درباره چگونگی پيدايش اول مه
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تري  اشاره اي داشـتـه بـاشـيـم کـه بـه              
مـثـلا از     .  همين سئوال مربوط اسـت   

من پـرسـيـده انـد  شـمـا كـه مـدافـع                      
حــقــوق كــودكــان هســتــيــد چــرا در               
ــي               مــراســمــهــاي اول مــه روز جــهــان
كارگر شركت کرده و فـعـال هسـتـيـد؟        
آيــا حــقــوق کــودک بــا روز جــهــانــي               

 كارگر ارتباطي دارد؟
جواب من اين بوده و هسـت کـه         

 ١٨ اي كاش هـيـچ كـودكـي تـا سـن               
سالگي در پاي چـرخ كـارخـانـه هـا و            
كارگاها، در کـوره پـزخـانـه و قـالـي                 
بافيها، در کوه و بيابان و خـيـابـانـهـا          
زنـدگـيـشـان بـه تـبـاهـي نـمـي رفــت،                   
ــان از دوران                   ــودكـ ــه كـ ــمـ كـــاش هـ
كـودكـيـشـان لـذت مـي بـردنـد و بــه                   
ورزش و تفريخ و درس خـوانـدن مـي          
پــرداخــتــنــد، ولــي مــي بــيــنــيــم كــه             
اينطور نيست، كافـي اسـت بـه آمـار           
ــان و ســوء                    ــيــاب ــار و خ ــان ك كــودك
استفـاده هـايـي كـه از كـودكـان مـي                  
ــيــنــدازيــم آنــمــوقــع              شــود نــگــاهــي ب
متوجه خواهيم شد كه سطـح فـاجـعـه       
چقدر عميق و غـيـره انسـانـي و ضـد            

بـــر اســاس آخـــريـــن         .  كــودك اســـت    
مـيـلـيـون        ٢٥٠ تحقـيـقـات آمـاري،         

کودک کار و خـيـابـان در کشـورهـاي              
در حـال تـوسـعــه وجـود دارد کـه در                  

بـا  .  سالگي هسـتـنـد      ١٤ تا  ٥ مقطع 
وصف ايـنـکـه چـنـيـن آمـاري دقـيـق                
نيست و بـيـشـتـر از ايـن اسـت ولـي                    
شواهد نشان مي دهـد کـه از هـمـيـن            
ــا                 كــودكــان بــه انــدازه يــك كــارگــر ب
دستـمـزدهـاي نـاچـيـزي کـار کشـيـده                
مي شود، يعـنـي در واقـع اسـتـثـمـار              

و از طـرف ديـگـر کـودکـان              . دو برابر
شامل بيمه هـاي اجـتـمـاعـي، الـبـتـه             

. اگر وجود داشته بـاشـد نـمـي شـونـد            
اين وضعيت شـامـل کـودکـانـي مـي           
شود که خانواده هايشـان کـارگـرنـد و         
امکان تامـيـن زنـدگـي و مـعـيـشـت               
کودکانشان را نـدارنـد يـا ايـنـکـه بـي              

در .  کار هستنـد و در آمـدي نـدارنـد            
صورتي که در همـيـن دنـيـاي وارونـه          
کـه شـاهـدش هسـتـيـم، ايـن امـکــان                 
هست که کودکان چـنـيـن وضـعـيـتـي          

 .نداشته باشند
در کشـورهـاي غـربـي نـه تـنـهـا                

کـار کـودکــان مــمـنــوع اســت بــلـکــه              
کودکان از بيمـه هـاي اجـتـمـاعـي بـر              
خوردارهستند، تحصـيـل رايـگـان تـا          
مقـطـع دانشـگـاه، بـيـمـه درمـانـي و                  
امکـانـات تـفـريـحـي و سـرگـرمـي و                  

ديگر کودک مجبور نيـسـت تـا بـراي         
دولـت در    .  بقاي زندگي اش کار کـنـد  

مــقــابــل زنــدگــي و آيــنــده کــودکــان              
چـنـيـن    .  مسئـول و پـاسـخـگـو اسـت            

امکان و موقعيتي نـه از سـر کـودک            
دوستي سيستم حـاکـم بـلـکـه چـنـيـن             
دستاوردي نتيجه سالـهـا مـبـارزه اي         
بــوده اســت کــه جــامــعــه بــه دولــت                
تحميل کرده اسـت تـا جـايـي کـه بـه                 
قـوانـيــن، نـرم و فـرهــنـگ عــمـومــي                

 .جامعه تبديل شده است
 

از طرف ديگربا توجه بـه ايـنـکـه         
در هر گوشه اين دنيا نظـام طـبـقـاتـي        
بر جامعه حاکم است منتها کـودکـي     
که در يک کشوري مثل سوئـد بـدنـيـا       
مي آيد، از اين دستاوردهايـي کـه بـه        
آن اشاره کردم بهرمنـد اسـت ولـي در          
جايي مثل ايران کودکي که بـه حـکـم      
تصادف در ايـن جـغـرافـيـاي مـعـيـن               
بدنيا آمده است نـاچـار مـي شـود در           
اين سنين بسيار پايين و بـراي کـمـک        
هزينه خـود و خـانـواده اش بـه شـاق                

ايـن را در ايـران         .  ترين کارها بپردازد
تحت حاکمـيـت جـمـهـوري اسـلامـي            

. بايد جنايت عليه کودکان نـام نـهـاد       
ــي                     ــيــاورد و از ب کــه اگــر شــانــس ب
امــکــانــاتــي نــمــيــرد و دچــار دهــهــا            
مشکل اجـتـمـاعـي نـظـيـر اعـتـيـاد،               
خريد و فروش، سـر بـه نـيـسـت شـدن             
نشود و بدليل نـداشـتـن سـرپـرسـت و           
نبود هيچ حمايت مادي و مـعـنـوي،        
در بهترين حالـت و در سـن کـودکـي             
ناچارا به خـيـل کـارگـران مـزدبـگـيـر               
مي پيوندد و يا با مزد کم و هـر نـوع     
سو استـفـاده ديـگـر، روز را بـه شـب                 
مي رساند، بنا بـر ايـن سـوال ايـنـجـا             
ســت کــي مســئــول ايــن شــرايــط                   
اسفناک کودکان است؟ و چـه کسـانـي      
و چه موقع و کـجـا بـايـد بـه ايـن بـي                

 حقوقي اعتراض کرد؟
به نـظـرم روز جـهـانـي کـارگـران                 

چنين روز و موقعـيـتـي اسـت کـه در            
دفاع از حـقـوق کـودکـان قـطـعـنـامـه              
داده شـــود و بـــه ايـــن وضـــعـــيـــت                 
دهشـتـنـاکـي کـه حـاکـمـيـت سـود و                   
سرمايه در ايران به ميليـونـهـا کـودک       
تحمـيـل کـرده اسـت بـايـد اعـتـراض                  

 .کرد و به کار کودکان نه گفت
 
حال به سوالي کـه شـمـا مـطـرح             

کرده ايد بر گرديم، بنا بـه آمـاري کـه          
خود جـمـهـوري اسـلامـي داده اسـت               

کودکان در سطـح بسـار گسـتـرده اي           
هـر چـنـد آمـارهـايـي           .  کار مي کننـد 

که جمهوري اسـلامـي مـنـتـشـر مـي            
کند به هيچ وجـه مـعـتـبـر نـيـسـت و               
آنرا را بايد بيشتـر از آنـچـه کـه ادعـا              
مي کنند محسوب کرد ولي نـوشـتـه      

ــه از مــجــمــوع                      ١٣ شــده اســت ک
هـزار کـودک در سـن           ٢٥٣ ميليون و 

،    ٨٥ سـالـگـي در سـال              ١٨ تا  ١٠ 
سه ميليون و شش صـد هـزار کـودک          
خارج از چـرخ تـحـصـيـل بـوده انـد و                
يک ميليون و هفتصد هزار کـودک بـه     
صورت  مستقيـم درگـيـر کـار کـردن            

الـبـتـه هـمـانـطـور کـه اشـاره                .بوده اند
کـردم ايـن آمـارهــا قــابـل اطـمــيـنــان                
نيست، مثلا آمار کـودکـانـي کـه در           
دهات کار مي کنند يا در خـيـابـانـهـا      
مشغول واکس زدن يا دسـت فـروشـي      
هستند و يا تعداد قابل مـلاحـظـه اي      
از کودکـان کـه از کشـورهـاي ديـگـر               
مهاجرت کرده اند که خيـلـي از آنـهـا         
ــا                   ــد و ي ــدارن اصــلا شــنــاســنــامــه ن
شناسنامه اي بـه ايـن کـودکـان داده               

به هر حال اينجا مـنـظـورم      . نمي شود
صرفا تدقيق آماري مسـئلـه نـيـسـت          
بلکـه مـنـظـور ايـن اسـت کـه بـطـور                     
مثال اگر حـتـي تـنـهـا يـک کـودک و                  
فقـط يـک کـودک در چـنـيـن شـرايـط                   
غير انساني قرار بـگـيـرد نـبـايـد ايـن              
ــراي                 ــه کــار کــردن ب ــاچــار ب کــودک ن
تامين مايحتاج زندگي خـود شـود و       

قبل از هر کـس و هـر       .   برود کار کند
چيـز، ايـن دولـت اسـت کـه مسـئـول                  
تامين و حـمـايـت هـاي اجـتـمـاعـي،               
آمــوزشــي و بــهــداشــت و ســلامــتــي            

کــار کــردن در ســن و             . کــودک اســت  
ــه هــنــوز کــودک                    ســال کــودکــي ک
محسوب مي شود و به سن قـانـونـي      

سال نرسيده است، از هر نـظـر بـه         ١٨ 
لــحــاظ جســمــي، فــکــري، روحــي و            
اجتماعي لطمات جبران نـاپـذيـري بـر       

کـافـي اسـت      .  او وارد خواهد سـاخـت    
بــراي يــک لــحــظــه آرزو و  احســاس                
کودکي را مـجـسـم کـرد کـه چـرا او                   
نمي تـوانـد بـه مـدرسـه بـرود؟، چـرا                  

ــد بــازي کــنــد؟           خــريــدن  .  نــمــي تــوان
اسباب بازي و نيازمنـديـهـاي اولـيـه،        
طــي کــردن دنــيــاي کــودکــانــه او بــه             
بـخـشـي از آرزوهـايـش کــه مـدام بــر                 
بالاي سرش مي چـرخـد تـبـديـل مـي           
شود و زير بار کـار تـاقـت فـرسـا هـر               
روزه فــرســودگـيــش را احســاس مــي           
کند، آنموقع متوجـه مـي شـويـم کـه            
ــحــاض روحــي و جســمــي چــه                  بــه ل
لطماتي بر بدن نازک و نـحـيـفـش وارد       
مي آيد، کار کـردن کـودکـان آنـان را             

دچــار نـــارحـــتـــيـــهـــائـــي از جـــملـــه             
بــيــمــاريــهــاي چشــمــي، بــيــمــاريــهــاي       
ــي،                ــوائ ــســي، اخــتــلال در شــن ــف ــن ت
بيماريهاي پوستي و قلبي مي کـنـد،     
کـودکــان کــار و خــيـابــان در چـنــيــن               
شرايط سخت و وحشـتـنـاکـي بـه سـر           

 .مي برند
جنـبـه هـايـي کـه اشـاره             :  ايسكرا .

کرديد بسيار دردنـاک و واقـعـا بـراي             
کودکانـي کـه بـقـول شـمـا بـر حسـب                   
تصادف در کشورهـايـي نـظـيـر ايـران           
تحت حـاکـمـيـت حـکـومـتـهـاي ضـد               
ــيــا آمــده انــد بســيــار                     ــودک بــدن ک

ــدهــنــده اســت       هــر چــنــد در        .  تــکــان
صحبتهايتان بـه نـقـش دولـت اشـاره              
ــال                     ــب ــد امــا چــه کســي در ق کــردي
سرنوشت و آيـنـده کـودکـان مسـئـول             
است؟ دولت يا خـانـواده ؟ چـرا بـايـد            

 كار كودكان ممنوع باشد؟
ــم شــاه مــحــمــدي           ــن    :  كــري در اي

مورد همـچـون مـوارد زيـاد ديـگـري             
که شايد فـرصـت اشـاره کـردن بـه آن                
نشد، قطعا دولت و جامـعـه مسـئـول       
است، چرا که خانواده و يـا هـر کسـي        
در هـر جـامـعـه اي کـه زنـدگـي مـي                   
کند، تحت نظارت دولت و قوانـيـن و     
مقراراتي که تدويـن شـده اسـت قـرار           
دارد، ايــن وظــيـفــه دولــت اســت کــه             
کودکان را تحت پـوشـش بـيـمـه هـاي           
اجتماعي، کمک هزيـنـه هـاي ويـژه و           
ديگر نـيـازمـنـديـهـاي کـودکـان قـرار              

دولتها بـه ايـن خـاطـر بـهـشـان                .  دهد
دولت گفته مي شـود کـه مـوظـف و           
مسئول در قـبـال نـه تـنـهـا کـودکـان                 
بلکه در قبال کل شهـرونـدان جـامـعـه        

خانوادها براي بقـاي خـود و       .  هستند
فرزندنشان نبـايـد نـاگـزيـر شـونـد کـه               
كودكان خـود را بـه چـنـيـن کـارهـاي                

. تاقت فـرسـا و خـطـر نـاکـي وادارنـد               
بنابر اين هيـچ گـونـه دلـيـلـي مـوجـه               
نيسـت و کـار کـودک بـايـد مـمـنـوع                   
شود، پيشرفت بشر ايـنـرا نشـان داده          
و به اثبات رسانيده است كـه كـار در         
دوران كــودكــي بــه رشــد طــبــيــعــي               
كودك چه به لحاظ جسـمـي و چـه بـه           
لحاظ ذهـنـي، روحـي و اجـتـمـاعـي                 

كــودك در   .  صــدمــه جــدي مــي زنــد        
دوران كــودكــي نــيــازمــنــد کــودکــي           
کردن است، نيازمنـد بـازي، آمـوزش        
سالم بر اسـاس دسـتـاوردهـاي مـدرن            
ــاي امــروز اســت،                  ــي ــي دن ــرق و مــت
نيازمند فضايي شـاد، امـن و خـلاق          

 .است
در جواب به کسانـي كـه     :  ايسكرا

ــدگــي خــود و                   ــن زن ــامــي امــكــان ت

خانواده شان را نـدارنـد و بـه هـمـيـن                 
خـاطـر مــجـبـورنــد فـرزنــدان خـود را               
ــژه در                   ــوي ــارهــاي شــاق ب ــه ك وادر ب
شهرهاي کـردسـتـان بـه کـارهـايـي از                
جمله قاليبافي و يا در كـوره پـزخـانـه         
ها، دستفروشـي و کـارهـايـي از ايـن              
قبيل مي کنند چه بـايـد گـفـت و راه           

 حل چيست؟
بـه نـظـر مـن         :  كريم شاه محمـدي  

اينرا به خانواده هـا مـي تـوان گـفـت              
که براي تامين يك لقمه نـان بـخـور و        
نـمـيـر مـجــاز نـيـسـتـنــد كـه زنـدگــي                   
كودكانشان را به مخاطـره و تـبـاهـي         

به جاي اين بـه دولـتـي كـه           . بكشانند
باني فقر و بدبـخـتـي و تـحـمـيـل ايـن               
وضعيـت جـهـنـمـي شـده اسـت بـايـد                  
اعتراض كرد و از راههـاي مـخـتـلـف        
و با مبارزه خـود دولـت را  مـوظـف             
كرد كه نه تنها بايد اين شـرايـط بـرده        
وار را که بـه نـان آوران ايـن کـودکـان                
تحمـيـل کـرده اسـت بـايـد کـنـار زده                   
ــلــکــه وضــعــيــت و شــرايــط                 شــود ب
کودکان بايد مطابق با اسـتـانـدارهـاي     
ــي               تــا کــنــونــي در کشــورهــاي غــرب

 . باشد
 
فــراخـــوان شـــمـــا بـــه         :  ايســكـــرا  

فعالين و مدافـعـيـن حـقـوق كـودكـان            
چيست،و بخـصـوص در آسـتـانـه اول            
مه چگونه مي توان ممنوعـيـت كـار      
كودكان را بـه بـحـثـهـاي مـحـافـل و                   
جمعها و همچنين به قطعنـامـه هـاي      

 اول مه وصل كرد؟
فـراخـوان مـن      :  كريم شاه محمدي  

به همه فـعـالـيـن ومـدافـعـيـن حـقـوق                 
ــودك                 ــهــاي ك كــودك و هــمــه انســان
دوست اين است كـه هـمـه بـا هـم بـه                 
كار كودك نه گفـتـه و بـه دولـتـي كـه               
زيــر كــنــوانســيــون حــقــوق كــودك را            
امضـا كــرده اسـت اعـتـراض كـرد و                
ايـنـرا تـاكـيـد كـنـيـم كـه تضـمـيـن و                       
ــات             ــانـــــ ــکـــــ ــن امـــــ ــيـــــ تـــــــامـــــ
رفـــاهـــي،آمـــوزشـــي،بـــهـــداشـــتـــي و       
درمــانــي کــودکــان بــرابــر بــا آخــريــن            
اســتــانــداردهــاي کشــورهــاي غــربــي،       
وظيفه دولت است و دولـت مـوظـف          
اســت اســتــانــدارد واحــدي از رفــاه و             
امــکــانــات رشــد مــادي و مــعــنــوي           
کودکان و نوجوانان را، در بـالاتـريـن          
سطح ممـکـن، تضـمـيـن کـنـد و مـا                 
بـايـد بــر ايـن خــواسـت پـا يـه اي بــه                     
عنوان حق و حقوق كودك پـا فشـاري       

 .كنيم

 ...اول مه روز جھانی كارگر 
 ١از صفحه 
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 ۲۵۰ بـا شــرکـت          ۷۰۰ بــه      ۱۸۸۵ 
بــه    ۱۸۸۶ هــزار رســيــد و در ســال             

هزار شـرکـت کـنـنـده         ۶۰۰ با  ۱۵۷۲ 
در اواسـط مـاه آوريـل، حـدود           .  رسيد
بنوعي درگير جـنـبـش     هزار نفر ۲۵۰ 

در اثـر نـيـرو        . ساعته بودند ۸ روزکار 
هـزار     ۳۰۰ گرفتن اين جنبش حدودا   
بـه     ۱۸۸۶ نفر حتي قبل از مـاه مـه         

ساعت کـار در روز رسـيـده             ۹ و يا  ۸ 
حـتــي قـبــل از مـاه مــارس،             .  بـودنــد 

شهرداريهاي مـيـلـواکـي و شـيـکـاگـو             
هشت ساعـت کـار را بـراي کـارگـران              

آن .  شهرداريها به اجرا گذاشته بـودنـد    
بخش از کارگران کـه ابـتـدا مـطـالـبـه              

سـاعــتــه را مــطـرح کــرده             ۹ روزکـار    
بودند، با مشاهده پيشـروي جـنـبـش،       

. سـاعـتــه شـدنــد        ۸ خـواهـان روزکــار       
رسانـه هـا شـروع بـه حـدس و گـمـان                    
درباره اندازه و وسعت راهـيـپـمـائـيـهـا          

حـملـه بـه شـبـح کـمـونـيـســم                .  کـردنـد  
پــلــيــس و لــبــاس       .  شــروع شــده بــود     

شخصيها خود را براي مقابله بـا ايـن       
 . روز آماده ميکردند

  
يکـشـنـبـه، روز قـبـل از اول مـه                  

بـا حـمـايــت      "  اتـحـاديـه مـرکــزي      "   ۸۶ 
واحدهاي شواليه ها و اتـحـاديـه هـاي         
طـرفـدار حـزب سـوسـيـالــيـسـت، يــک               
تظاهرات بسيج کننـده در شـيـکـاگـو          

هـزار نـفـر         ۲۵ بيـش از      .  فراخوان داد
 .به اين فراخوان جواب مثبت دادند

  
اول تا چھار ماه مه 

١٨٨٦ 
  

 ۵۰۰ در روز مــوعــود حــدودا             
. هزار نفر به راهپيـمـائـي دسـت زدنـد         

اين راهپيمائي تنها شامل شـهـرهـاي      
بـزرگ و صــنــعـتــي نــمــيـشــد، حــتــي              
ــد                  ــاهـ ــم شـ ــا هـ ــرهـ ــهـ ــه شـ ــيـ حـــاشـ

کارگران زيـادي هـم       .  راهپيمائيها بود

کـه در راهــپـيــمــائـي شـرکــت نــکــرده              
سـاعـت      ۸ بودند، اما آنروز را فـقـط         

کار کردند و اکثر جاهـا بـدون ايـنـکـه          
چـانـه اي هـم زده بـاشـنـد، کـارفـرمـا                    
حقوق کـل روز را بـه آنـهـا پـرداخـت                   

قــطــعــنــامــه هــائــي در مــيــان           .  کــرد
صداي هلهله و شـادي و کـف زدنـهـا             

ســاعــت کــار بــه          ۸ بــه حــمــايــت از         
در اين قطـعـنـامـه هـا        . تصويب رسيد

به عمـل مسـتـقـيـم سـيـاسـي تـأکـيـد                  
آنـجــا کـه انـتــظـار مـيـرفــت             .  مـيـشـد   

راهپيمائي و اعـتـراضـي در ايـن روز             
صورت بگيرد، کارفرماها کـارگـاه و       
کارخانه ها را تعطيل کردند تـا بـقـول        
خـــودشـــان از دردســـر احـــتـــمـــالـــي             

در شــهــر ســنــت      .  جـلــوگــيــري کــنــنــد    
لوـلـه کـش شـهـر           ۲۰۰ لويس تمامي 

ــار                     صــبــح روز اول مــه دســت از ک
سـاعـتـه       ۸ کشيدند و خواهان روزکار 

کارفرماها در جـواب گـفـتـنـد          .  شدند
که بايد کمي به مـا وقـت بـدهـيـد تـا             

ايـن اولـيـن بـاري         .  روي آن فکر کـنـيـم   
بود که اين بـخـش از کـارگـران شـهـر               
ــبــه اي را مــطــرح                      ــنــيــن مــطــال چ

صـبـح روز اول مـاه مــه            .  مـيـکـردنـد    
مجمع عمـومـي اتـحـاديـه نـجـاران و              
بناها همان شهر تصميم گرفت کـه از      

ســاعــت    ۸ امــروز روزکــار قــانــونــي         
کــارفــرمــاهــا هــيــچــگــونــه             .  اســت

مخالفتي نکردند و خـواسـت آنـهـا را         
بـدون هـيــچــگـونــه چــانــه زنــي قــبــول             

روزنــامــه نــيــويــورک تــايــمــز       .  کــردنــد
گزارش داد که گرچه نگـرانـيـهـائـي از        
چهـره بـعـضـي از کـارگـران مشـاهـده                 
ميشود، اما جو چنان همه را گـرفـتـه      

 ۳۰ بود که با وجـود ايـن نـگـرانـيـهـا              
هزار نفر در مراسمهاي مخـتـلـف روز      

ــد           حــتــي از    .  اول مــه شــرکــت کــردن
نـفـره گـزارش شـده کـه               ۲ اعتـصـاب     

ــان                 ــا خــواســتــه هــاي آن کــارفــرمــا ب
در بسـيـاري از       .  موافـقـت کـرده بـود        

شهرها راهپيمائيها تا سـه مـه ادامـه        
جز در ميلواکـي و شـيـکـاگـو          . داشت

گزارشي از دخالـت پـلـيـس در دسـت            
 . نيست
  

ــاد آوردن اول مــاه مــه،                    ــي ــا ب ب
هـمــانـطــورکــه اشــاره کــردم مـعــمــولا           

بـه ذهـن خـطـور         "  هي مارکـت " واقعه 
گرچه کنگره چنـد سـال بـعـد         .  ميکند

انترناسيونال دوم بود که اول مـاه مـه         
) ۳ ( را بعـنـوان روز جـهـانـي کـارگـر                

پيشنهاد و تصويب کـرد، امـا پـيـش           
 ۴ کـه در      "  هي مارکـت " درآمد واقعه 

مـه هـمـان       ۳ اتفاق افتاد،  ۱۸۸۶ مه 
مــک " کــارگـران کــارخـانــه        .  سـال بــود   
در اعـتـصـاب     ۸۶ از فوريه "  کورميک

بودند و کـارخـانـه اعـتـصـاب شـکـن                 
ــود        ــيــن     .  اســتــخــدام کــرده ب رابــطــه ب

کـارگـران و کــارفـرمـا از هـمـان ســال                 
که کارگران اين کارخانـه بـعـد       ۱۸۶۷ 

ساعت کار دست از کار کشـيـده      ۸ از 
امـا در    .  بودند، چـنـدان خـوب نـبـود           

بعد از اينکه کـارخـانـه     ۸۶ فوريه سال 
زير يکي از قراردادهـايـش زده بـود و          

(کارخانه را موقتا تعطيل کرده بـود    
Lockout (       کارگران از هـمـان روز ،

وارد اعتصاب ميـشـونـد و کـارخـانـه           
ــخــدام                 ــصــاب شــکــن اســت هــم اعــت

هـزار     ۱۰ از      ۸۶ مه    ۳ روز . ميکند
کارگر يکي از کـارخـانـه هـاي چـوب              
بري که روبروي مـک کـورمـيـک قـرار            

هـزار در بــرابـر ايــن            ۶ گـرفــتـه بـود،        
ســاعــتــه     ۸ کــارخــانــه بــراي روزکــار         

موقعي کـه يـکـي از        .  تجمع ميکنند
رهبران کارگران سخنـرانـي مـيـکـنـد،         
تــعــدادي از اعــتــصــاب شــکــنــهــاي            
کارخانه مک کورمـيـک مـيـخـواهـنـد          

نـفـر      ۵۰۰ حدود .  وارد کارخانه شوند
از تجمع کنندگان کارخانه چوب بـري    
در اعتراض به اعتصاب شـکـنـهـا در       
حال شعار دادن، به طرف آنها حـرکـت     

پليس بسـوي آنـهـا شـلـيـک             . ميکنند
مـيـکـنـد و شـش تـن جـانشـان را از                     

آگـوسـت سـپـايـز کـه           .  دست ميدهنـد 
بعدها در جـريـان دادگـاه واقـعـه هـي               

کارگری                          اخبار وگزارشات

 بازداشت شماری از ساکنين شھر سردشت
بر اسـاس خـبـر دريـافـتـي ظـرف              
چند روز گذشته نيروهاي مزدور رژيم 
اســلامــي در شــهــر ســردشــت بــه                   
دستگيري و اذيـت و آزار جـمـعـي از             

بـنـا بـه ايـن         . مردم شهر اقدام نمـودنـد  
خبر به دنبال به قتل رسيـدن يـکـي از        
کاسبکاران زحمتکش مـرزي بـه نـام          

عـثـمـان    " معروف به "  عثمان سعيدي"
و اعـتـراض مـردم      "  محمد امين آشي

خشمگين نسبت به اين جنايت رژيـم،  
نيروهاي امنيتي در روزهاي اخير بـه    
دستگيري و اذيت و آزار شـمـاري از           

 .مردم معترض پرداختند

 جانباختن يک کاسبکار زحمتکش مرزی 
 در حين کار

فـرورديـن      ٢٤ شامگاه سه شنبه   
مــاه يــک کــاســبــکــار مــرزي بــه نــام              

در حـيـن کـار بـه           "  حبيب مـحـمـدي     "
ــه                 ــه درون رودخــان ــيــل ســقــوط ب دل

مــتــاســفــانــه جــان خــود را از دســت             
" بناوه چلـه   " اين حادثه در منطقه . داد

از تـوابـع     "  سـيـف  " در حوالي روستاي 
 .شهر مريوان رخ داده است

 صدور حکم زندان عليه دو فعال کارگری 
 در کامياران

دو تن از فعالين کـارگـري شـهـر        
کــامــيــاران و از اعضــاي کــمــيــتــه               
هـمـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجــاد                   
تشکل هـاي کـارگـري بـه  نـام هـاي                 

"  آزاد منيري نيا و کاوه گل محمـدي "
مــاه زنـدان تــعــزيــري          ٤ هـر يــک بـه         

اين دو فعال کارگري  .   محکوم شدند
در شهريور ماه  سال گذشـتـه تـوسـط       
نيروهاي امنيتي دستگيـر و پـس از         
يـکـمـاه بـازداشـت هـر کـدام بـا قــرار                   

ميليون توماني آزاد  ٢٠ و  ١٥ وثيقه 
اتهام نامبردگان تبليـغ عـلـيـه       .  شدند

 .نظام ذکر شده است

 

 درگذشت مھشيد محدود
از "  مهشـيـد مـحـدود      " متاسفانه 

ــرونــده فــعــالــيــن کــارگــري             وکــلاي پ
بـازداشــت شــده در جــريــان بــرگــزاري           

سـقـز      ١٣٨٣ مراسم اول ماه مه سال 
ــان                    ــرطــ ــاري ســ ــمــ ــيــ ــر بــ ــر اثــ بــ

مهشيـد مـحـدود انسـانـي          . درگذشت
آزاده و آزاديخواه بود کـه بـدون هـيـچ           
هراسي از حـاکـمـيـت ضـد کـارگـري                
رژيـم اسـلامـي، داوطـلـبـانـه و بـدون                 
هــيــچــگــونــه چشــم داشــتــي وکــالــت          

کارگران و فعالين کارگري بازداشـتـي   
از .  را در سراسر ايران به عهده گـرفـت  

جمله پس از حـادثـه انـفـجـار مـعـدن              
 ٩ در کرمان و جانباختـن    "  باب نيزو" 

کارگر اين معدن وکالت خانواده هـاي  
اين کارگران جانـبـاخـتـه را بـه عـهـده              
داشــت امــا بــا انصــراف اعضــاي                 
خـانــواده ايــن کــارگـران پــرونــده آنــان             

 مختومه اعلام گرديد

 درباره چگونگی پيدايش اول مه
 ٤از صفحه 

 ٧صفحه 
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مارکت به اعدام مـحـکـوم مـيـشـود،         
. خود در ميان تجمع کـنـنـدگـان بـود         

او که سردبير يـک روزنـامـه کـارگـري            
آلمانـي بـود، هـمـان روز            –انگليسي 

مطلب تنـد و تـيـزي عـلـيـه بـربـريـت                  
پليس مينويسد و فراخـوان اعـتـراض      
به عمل شنيع و جنايتکـارانـه پـلـيـس        
براي روز بعد در ساعت هـفـت و نـيـم         

را "  هـي مـارکـت     "بعدازظهر در مرکز 
پليس گفته بود که هـرگـونـه      .  ميدهد

ــنــد را از طــرف تــجــمــع                  بــرخــورد ت
گـرچـه   .  کنندگان سرکوب خواهد کرد

اتحاديه هاي زيادي فـراخـوان تـجـمـع          
داده بودند، اما بدليـل هـواي سـرد و          

هـزار نـفـر بـه            ۳ باراني آنـروز تـنـهـا           
. فراخوان تجمع جواب مـثـبـت دادنـد      

پليس شيکاگو در نـزديـکـي تـجـمـع             
فـيـلـيـپ فـانـر         .  کارگران قـرار گـرفـت       

Philip Foner     نويسنده کتـاب ده
جـلــدي تــاريــخــچــه جــنــبــش کــاگــري          
آمريکا ميگـويـد کـه شـهـردار شـهـر              
ــيــز در مــيــان تــجــمــع                 شــيــکــاگــو ن
کننـدگـان بـوده و بـعـد از ايـنـکـه او                     
ميتينگ را ترک ميـکـنـد، مـخـبـران         
پليس که لباس کارگري بـه تـن کـرده          
بودند، به رئيس پليس خبر ميـدهـنـد    

. که شهردار ميـتـيـنـگ را تـرک کـرد            
اواخر دقايق ميتينگ بود کـه تـعـداد      

تن از افـراد پـلـيـس بـه تـجـمـع                ۱۸۰ 
نفر از آنـهـا        ۲۰۰ کنندگان که حدودا 

باقي مانده بودند، نزديک ميشونـد و    
دسـتـور مـتـفـرق شـدن بـه آنـهـا داده                    

در حالي که سموئـل فـيـلـدن       .  ميشود
 )Samuel Fielden (     يــکــي ،

ديــگــر از رهــبــران کــارگــري کــه در               
" هـي مـارکـت     " جريان دادگـاه واقـعـه        

دادگاهي شد، سخنانش را بـه پـايـان          
ميرساند، به ايـن درخـواسـت پـلـيـس           
اعتراض کـرده و مـيـگـويـد کـه ايـن                  

در .  تجمعـي مسـالـمـت آمـيـز اسـت             
همين هنگام بـمـبـي بـه وسـط افـراد               
پليس پرتاب ميگـردد و يـک تـن در            

نـفـر      ۷۰ جا کشته ميشود و حـداقـل     
 ۶ بعـدهـا     .  ديگر نيز زخمي ميگردند

پلـيـس ديـگـر نـيـز در اثـر جـراحـات                    
عميقي که بـرداشـتـه بـودنـد، کشـتـه              

پــلــيـس بســوي کــارگــران       .  مـيــشـونــد  
شليک ميکند که در نتيجه چهـار تـن     
از تجمع کنندگان کشته و دهـهـا نـفـر       

 .ديگر نيز زخمي ميگردند
  

روز بعد از اين واقعه، حـکـومـت      

نـظـامــي در شـهــر شـيــکـاگــو اعــلام               
صدها نـفـر از فـعـالـيـن را               .  ميگردد

ــعــد از                    ــنــد و ب ــگــر مــيــکــن دســتــي
بـازجــوئــيــهـاي اولــيــه هشـت نــفــر از              
رهــبــران کــارگــري را بــراي نــمــايــش             
انتقام و گرفـتـن زهـر چشـم انـتـخـاب              

 Albert(آلبرت پارسونز : ميکنند
Parsons(     جورج انگل، آگـوسـت ،

سـپــايـز، ســمـوئــل فــيــلـدن، مـايــکــل             
شواب، آدولف فيشر، لـوئـي لـيـنـگ،        

 Oscar( و اســــکــــار نــــيــــب              
Neebe  .(        پـــال اوريـــچPaul 
Avrich           تـراژدي  " نـويسـنـده کـتـاب

مـيـگـويـد کـه جـريـان            "  هـي مـارکـت     
شـروع اولـيـن      "  هـي مـارکـت     " دادگاه   

red scare  ) ۴  (تصــمــيــم  .  بــود
گرفته شده بود که ايـن رهـبـران را از            
بين ببرند تـا ديـگـران درس عـبـرتـي             

جز سمئول فيلدن هـيـچـکـدام     !  بگيرند
از متهمين در موقع انفجار بـمـب در     

اعضاي هـيـئـت      .  بين جمعيت نبودند
منصفه از ميان تـجـار و افـرادي کـه           
ميدانستند کـدورت خـاصـي بـا ايـن            

. رهبران دارند، بـرگـزيـده شـده بـودنـد          
قـاضــي فــرصـتــي بــه وکــيـل مـدافــع              

. نميداد که از شاهـديـن سـوال بـکـنـد          
وکيل پليس هـرچـه مـيـخـواسـت، بـر            
علـيـه مـتـهـمـيـن، حـتـي بـيـربـط بـه                      

 ۲۱ دادگـاه روز      .  موضوع، ميگفـت 
شـروع بـه مـحـاکـمـه ايــن                ۸۶ ژوئـن    

هشت تن از رهبران کارگري مـيـکـنـد     
. آگـوسـت طـول مـيـکـشـد              ۲۰ و تـا    

هفت تن به اعدام و اسکار نـيـب نـيـز         
سـال زنـدان بـا اعـمـال شـاقـه                   ۱۵ به 

وکـيـل مـدافـع       .  محکـوم مـيـگـردنـد       
تقاضاي دادرسـي مـجـدد از دادگـاه             
عالي آمريکا ميکند که ايـن دادگـاه       
ــي                   ــف ــن خــواســت جــواب مــن ــه اي ب

جـنـبــش کـارگــري اروپـا و           .  مـيـدهـد   
آمريکا بغير از ترنس پاودرلي و دور     
و بريهايش يکپارچه اعتراض بـه ايـن       

چـنـد روز قـبـل از           .  احکام مـيـگـردد   
اجــراي حــکــم اعــدام، دادگــاه حــکــم            
اعدام دو نفر، شواب و فـيـلـدن، را بـه         

روز جـمـعـه      .  حبس ابد تقليل ميدهـد 
مــعــروف بــه       ۱۸۸۷ نــوامــبــر       ۱۱ 

 –جمعه سياه، چهار تن از متهـمـيـن      
ــگــل،               ــز، جــورج ان ــارســون ــبــرت پ آل
آگوست سپايز و آدولف فيشـر بـه دار       
آويخته ميشوند و لـوئـي لـيـنـگ کـه           

سـال سـن داشـت نـيـز در                 ۲۳ تنـهـا     
سلولش بـه گـفـتـه پـلـيـس دسـت بـه                     

تـعـدادي بـر ايـن         .  خودکشـي مـيـزنـد      
. باورند که او را در زندان مـيـکـشـنـد       

هـزار     ۵۰۰ نوامبر نزديک به  ۱۳ روز 
نفر به خيابانهاي شيکاگو آمـدنـد تـا        
شــاهــد تشــيــع جــنــازه ايــن رهــبــران              

هــزاران کــارگــر جــنــازه ايــن         .  بــاشــنــد
رهــبــران را تــا گــورســتــان هــمــراهــي            

 .کردند
  

يــک روز      ۱۸۹۳ ژوئــن      ۲۶ در   
بعد از اينکه مقبره اي به يادبـود ايـن     
قــربــانــيــان در گــورســتــانــي کــه ايــن             
رهبران به خـاک سـپـرده شـده بـودنـد،             
ساخته شد، فـرمـانـدار ايـلـنـويـز جـان             

 John Peter( پـيــتــر آلــتــگــلــد       
Altgeld  (         در فــرمــانــي شــواب و

فيلدن را همراه با لوئي لـيـنـگ عـفـو          
مـيـکــنـد و مـيــگـويــد کـه ايـنــهـا و                    
رفقايشان کـه اعـدام شـدنـد آدمـهـاي             
بيگناهي هستند که قربانـي کـدورت     
قاضي و هيئت مـنـصـفـه دسـتـچـيـن           

 .شده بودند
  

مــه    ۴ در مــيــلــواكــي نــيــز روز           
کارگران يکـي از واحـدهـاي شـوالـيـه             

آنـهـا   .  ها دست به راهپيمائي ميزننـد 
يکي از کارخانه هاي آبـجـو سـازي را        

روز بـعـد،     .  مجبور به تعطيلي کردند
مـه، کـه روز بــعـد از واقـعـه هــي                     ۵ 

مارکت بود، پليس بـطـرف کـارگـران         
حرکت ميکند و دستور مـيـدهـد کـه       

. از جـلـوي کـارخـانـه مـتـفـرق شـونـد                
کارگران مـقـاومـت مـيـکـنـنـد و در                 
نتيجه پليس به کارگران شلـيـک کـرده      

ــفــر        ۹ كــه     را کــه هشــت تــن از              ن
کارگران مهاجر لهستـانـي و ديـگـري         
کارگر آلـمـانـي بـودنـد را از پـاي در                   

 .آورد مي
  

کارگران دوباره خود را 
 سازمان ميدھند

  
جنبش كارگري آمريـكـا قـبـل از         
تصميـم كـنـگـره انـتـرنـاسـيـونـال دوم                 

 ١٨٩٠ قصد داشت روز اول ماه مـه      
را هــم بــمــنـــاســبــت بــزرگــداشـــت                 

و هـم       ٨٦ جانباخـتـگـان وقـايـع مـه             
مطرح كردن دوباره مـطـالـبـه روزكـار        

ساعته در يـك سـطـح عـمـومـي و              ۸ 
فـدراسـيـون در      . وسيعتر گرامي بدارد

خـود بــار       ۱۸۸۸ کـنـگـره دسـامـبـر           
ساعته را بـه       ۸ ديگر مطالبه روزکار 

تصميم گرفته شـد کـه       .  بحث گذاشت
طبقه کارگر متشکل در اول مـاه مـه     

ساعتـه را بـه اجـرا           ۸ روزکار  ۱۸۹۰ 

طبـقـه کـارگـر تـنـهـا            . خواهد گذاشت
يک سـال و نـيـم وقـت داشـت کـه بـه                    

بــراي ايــن   .  اسـتــقــبــال ايــن روز بـرود         
منظور يک سازماندهي و کـمـپـيـنـي          

چهار روز مـخـتـلـف         . فشرده لازم بود
را براي راهپيمائي خيـابـانـي در نـظـر          
گرفتند که خودشـان را بـراي اول مـه            

روز تـولـد     .  آماده کرده باشند ۱۸۹۰ 
ــه     ۲۲ جــورج واشــنــگــتــن در            فــوري

ــلال        ۱۸۹۰ و      ۱۸۸۹  ، روز اســتــق
، و روز     ۱۸۸۹ ژوئـيـه        ۴ آمريکا در 

در اوليـن دوشـنـبـه       )  ليبر دي( کارگر 
در اولــيــن روز      .  ۱۸۸۹ ســپــتــامــبــر    

گــردهــمــائــي     ۲۴۰ انــتــخــاب شــده،      
نسبتا بزرگ در شـهـرهـاي مـخـتـلـف            

 ۴ در گـردهـمـائـيـهـاي         .  برگزار گرديد
گـردهـمـائـي و در لـيـبـر               ۳۱۱ ژوئيه 

گـردهـمـائـي بـديـن            ۴۲۰ دي بيش از 
کـارگـران در     .  مناسبت برگزار گرديـد 

ايــن گــردهــمــائــيــهــا قــطــعــنــامــه در           
 ۱۸۸۸ حمايت از مصـوبـه کـنـگـره              

. فــدراســيــون بــه تصــويــب رســانــدنــد         
کارگران صدها پيـام هـمـبـسـتـگـي و            
ــارگــران کشــورهــاي                ــت از ک ــاي حــم
اروپائي از جمله انگلـسـتـان، فـرانسـه        

 .و آلمان دريافت کردند
  

اول ماه مه روز جھانی 
 کارگر

  
در ابتداي اين نـوشـتـه گـفـتـم کـه            
يکي از فاکتورهاي مـهـم در مـبـارزه         

رزا .  کــارگــران تــجــربــه مــوفــق اســت        
لوکزامبرگ مـيـگـويـد کـه کـارگـران               

تصـمـيـم       ۱۸۵۶ اسـتـرالـيـا در سـال            
 ۸ ميگيرنـد بـراي مـطـالـبـه روزکـار                

آوريل کار را تعـطـيـل     ۲۱ ساعته روز 
قـرار بـود     .  کرده و به شادي بـپـردازنـد   

که فقط همان سال اين اقـدام صـورت       
اما تـأثـيـر ايـن اقـدام چـنـان                .  بپذيرد

عظيم بود که از آن بـه بـعـد تصـمـيـم             
ميگيرند هر سال اين عمل را تـکـرار       

ليبر دي آمريکاي شمـالـي هـم      .  کنند
. تقريبا يک چـنـيـن سـرنـوشـتـي دارد             

تصــمــيــم    ۱۸۸۲ کــارگــران در ســال        
مـيــگـيــرنــد کــه روزي را بــه احــتــرام              

مـارش آن سـال       .  کارگر جشن بگيرند
چنان تأثيري بـر کـارگـران مـيـگـذارد           

اتحاديـه مـرکـزي      "  ۱۸۸۴ که در سال 
تصميم ميـگـيـرد هـر سـالـه           "  آمريکا

ــيــن دوشــنــبــه                  ايــن عــمــل را در اول
چـنـانـکـه     .  سپـتـامـبـر تـکـرار کـنـنـد             

امروز ليبر دي روز تعـطـيـلـي کـارگـر         
گـرچـه   .  در آمـريـکـاي شـمـالـي اسـت           

لـيـبـر دي حـاصـل مـبـارزه کـارگــران                 

بود، اما امـروز بـه روزي بـراي جـدا               
کردن طبقه کارگر آمريکـاي شـمـالـي       
از طـبـقــه کـارگـر جـهـانـي بـدل شــده                   

 .است
  

کنگره پاريس انترناسـيـونـال دوم      
در سـال    )  در واقع کـنـگـره مـؤسـس       ( 

تصميم ميگيريد که در حـال       ۱۸۸۹ 
حاضر مهمتـريـن مـطـالـبـه کـارگـران             

ريـمـونـد    .  ساعته مـيـبـاشـد     ۸ روزکار 
بـه نـمـايـنـدگـي از            Lavigneلوين 

فدراسـيـون انـجـمـنـهـاي کـارگـران و                " 
ــري          ــه هــاي کــارگ ــرانســه  "  اتــحــادي ف

قطعنامه اي را به کنگره مـيـبـرد کـه         
خواهان در دستـور گـذاشـتـن روزکـار          

او از کـنـگـره        .  سـاعـتـه مـيـبـاشـد          ۸ 
ميخواهد که ايـن خـواسـت بصـورت           
يک اعـتـراض دسـت از کـار کشـيـدن               
هماهنگ در سراسر جهان به نـمـايـش    

نماينده آمـريـکـا هـيـو          .  گذاشته شود
 Hugh McGregorمکـگـرگـر      

كه در واقع نماينده سمـوئـل گـامـپـرز        
بود و خود جنبش كـارگـري آمـريـكـا          
كسي را بعنوان نماينده رسـمـي بـه آن        
كـنــگـره نــفـرســتــاده بــود، بـه اطــلاع              
کنگره رسانـد کـه کـارگـران آمـريـکـا              
قصـد دارنــد روز اول مـاه مــه را در                 
اعتراض به طـولانـي بـودن سـاعـات            

سـاعـتـه دسـت بـه             ۸ کـار و روزکـار         
راهـيــپـمــائـي بـزنــنـد و خــواسـت کــه                
انترناسيونال نيز ايـن روز را اول مـاه           
مه در بزرگداشت سالگرد وقايـع مـاه     

کــنـگـره ايــن     .  بــرگـزيـنـد      ۱۸۸۶ مـه    
پيشنهاد را پذيرفت و قـطـعـنـامـه اي        
بتصويب ميرساند مبنـي بـر ايـنـکـه          

براي مطالـبـه    ۱۸۹۰ روز اول ماه مه 
ســاعــتــه، کــارگــران هــمــه         ۸ روزکـار    

کشورها با در نـظـر گـرفـتـن شـرايـط              
ــوطــه در                  مــوجــود در کشــور مــرب

. مراسمهـاي اول مـه شـرکـت کـنـنـد               
بـا در    " همين اضـافـه کـردن قسـمـت              

نظر گرفتن شرايط موجود در کشـور      
بـــود کـــه راه را بـــراي              "  مـــربـــوطـــه

تفسيرهائي باز گذاشت و تـعـدادي از     
اتحاديه هاي کـارگـري انـگـلـيـس در             

در اول   .  اقدامي نکردنـد  ۱۸۹۰ سال 
ــا،        ۱۸۹۰ مــاه مــه        کــارگــران اروپ

استراليا و آمريکاي شمالي دسـت از      
ــهــاي                 ــان ــد و در خــيــاب کــار کشــيــدن
شــهــرهــاي کشــورهــاي مــربــوطــه بــه          

ــد         ــرداخــتــن ــي پ ــمــائ ــر   .  راهــپــي ــي ــأث ت
چـنـان      ۱۸۹۰ اعتصاب اول ماه مـه    

تکاندهنده بود که کـارگـران تصـمـيـم        
ميگيرند اين اقدام را هر سـال تـکـرار      

 ۸ کـنــنــد، تــا بــه مــطــالــبــه روزکــار              

 درباره چگونگی پيدايش اول مه
 ٦از صفحه 
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الـنـور   .  ساعـتـه خـود دسـت بـيـابـنـد              
مـارکـس در سـخــنـرانـي اش در اول                

ــارک           ۱۸۹۰ مــاه مــه        ــد پ ــاي در ه
به ياد دارم کـه زمـانـي ده          : " ميگويد

دوازه نفري اينجا بـراي مـطـالـبـه روز          
ساعته جمع مـيـشـديـم و سـال           ۸ کار 

بعد اين ده دوازده نـفـر بـه چـنـد صـد               
نفر ميرسيد و سـال بـعـد بـه چـنـديـن              
هزار نفر و آن چندين هزار نـفـر اكـنـون       
بـه ايــن عــظــمــتــي تــبــديــل شــده کــه              

 !"مشاهده ميکنيد
  

گرچه اول ماه مـه از دل مـبـارزه            
ساعـتـه مـتـولـد شـد،            ۸ براي روزکار 

اما حتي آنجا که کارگران بـه روزکـار       
کمتر از آن هم دست يافتند، ايـن روز      
را بعنوان سـمـبـل مـبـارزه بـر عـلـيـه                  

اول مـاه    .  نابرابري گـرامـي مـيـدارنـد         
مه سمبل مبارزه و اتـحـاد کـارگـران           

امـروز ديـگـر در اول مـاه مـه                .  است
سـاعـتـه       ۸ لزومـا مـطـالـبـه روزکـار             

بــراي مــثــال در      .  مـطــرح نــمــيــگــردد    
سالهاي گذشته در ايـران مـطـالـبـاتـي         
چــون لــغــو کــار قــراردادي، افــزايــش           
ــار               ــمــزد، کــاهــش ســاعــات ک دســت

روزانــه، آزادي تشـــکــل کــارگـــري،             
برسميت شناخته شـدن اول مـاه مـه،          
بيمه بيکاري و غيره مـطـرح گـرديـده         

ــد ــخ             .  ان ــگــره زوري ــن ــامــه ک ــن ــطــع ق
انترناسيونال دوم دربـاره اول مـاه مـه          

نمـايـش مصـمـم خـواسـت           : " ميگويد
طــبــقــه کــارگــر بــراي از بــيــن بــردن                

اما مـتـأسـفـانـه        ".  اختلافات طبقاتي
امــروز در بــرخــي جــاهــا بــا وجــود                
زمينه براي طرح مطالـبـات جـنـبـش        
کارگري، به يک روز تـعـطـيـل صـرف            

حتـي در کشـورهـايـي         . بدل شده است
هم آن را در روزهاي آخـر هـفـتـه و يـا            
بعد از کار واگذار ميـکـنـنـد کـه کـار           

رســـالـــت اول مـــاه مـــه           .  نـــخـــوابـــد
. خواباندن کار به نشانه اعتـراض بـود    

البته که بـايـد اول مـاه مـه تـعـطـيـل                 
اما در عـيـن حـال بـايـد          . رسمي باشد

در اين روز بـا بـرگـزاري مـراسـمـهـاي            
ــر تضــاد طــبــقــاتــي و                 مــخــتــلــف ب
خــواســتــهــاي اصــلــي طــبــقــه کــارگــر         

 .انگشت گذاشته شده و تأکيد شود
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ــر ســر کــاهــش             )  ۱ (  مــبــارزه ب
ساعات کار روزانه البته که مـخـتـص    

در .  جنبش کـارگـري آمـريـکـا نـبـود             
جـــنـــبــش کـــارگـــري          ۱۸۵۶ ســال     

استراليا مطالبه کاهش سـاعـت کـار        
ــا    .  را عــلــنــا مــطــرح کــرده بــود             و ي

مبارزه بر سر کاهش سـاعـت کـار بـه         
مصـوبـه   " ساعت باعث تصويـب     ۱۰ 
روزانه در انـگـلـيـس       "  ساعت کار ۱۰ 

ميگردد که ساعات کار هفتـگـي در     
 ۶ شهرکهاي کوچک و روستاها را بـه      

ساعته و تعطيلي يـکـشـنـبـه         ۱۰ روز 
ها براي به جا آوردن آئـيـن مـذهـبـي،          
تــقــلــيــل مــيــدهــد و در شــهــرهــاي                
صنعتي، آنجا که رشد سرمـايـه داري     
مـذهـب را وادار بــه عــقـب نشــيـنــي                

ســاعــتــه    ۱۰ روز      ۷ کـرده بــود، بــه         
اما براي بـررسـي ريشـه        .  تقليل يافت

هاي اول مـه، مـن سـعـي کـردم وارد              
جزئياتي که ميتواند به اين مـوضـوع   

 .مشخص بيربط باشد، پرهيز کنم
  
در زمان عقد قـرارداد بـيـن        )  ۲ (

تشکل کارگري با مـديـريـت، اگـر بـه          
تـوافــق نــرسـنــد، دو احـتــمــال وجــود              

يا پس از طي مراحل قـانـونـي،      .  دارد

و .  کارگران وارد اعتصاب مـيـشـونـد      
يا يک احـتـمـال ديـگـر ايـن اسـت کـه                 
قــبــل از اعــلام اعــتــصــاب از ســوي             
تشــکــل کــارگــري، مــديــريــت اعــلام         

بــکـنــد کــه در ادبـيــات          "  اعـتــصـاب  " 
 Lockoutکـــارگـــري بـــه آن                

در ايـن مـرحلـه مـديـريـت           .  ميگويند
ــار         ــاه،       ( مــحــل ک ــارگ ــه، ک ــارخــان ک

را )  مــدرســه، بــيــمــارســتــان و غــيــره         
در ايـن مـرحلـه هـم           .  تعطيل ميکنـد 

در واقع کارگران هـمـان کـارهـائـي را            
که در مواقـع اعـتـصـاب، پـيـکـت و              
ميز اطـلاعـات و غـيـره مـيـکـنـنـد،                

 . انجام ميدهند
  
کنگره انترناسيونال دوم در     )  ۳ (

واقع اين روز را بـعـنـوان روز جـهـانـي           
کارگر پيشنهـاد نـکـرد، بـلـکـه آن را               

ــراي اول مــاه مــه                   ــط ب  ۱۸۹۰ فــق
 . پيشنهاد کرد

  
) ۴ (Red Scare         را بـه دوره

هائي در آمريـکـا مـيـگـويـنـد کـه از               
وحشت کمونيسم هـيـئـت حـاکـمـه از           

در ايـن    .  سايه خودش هـم مـيـتـرسـد         
دوره ها هر کسـي را کـه از نـظـرشـان              
مشــکــوک بــنــظــر بــرســد دســتــگــيــر           

نشريات چپـهـا را تـوقـيـف          .  ميکنند

تشـکـلات دمـکـراتـيـک را           .  ميکنند
مورد حمله قرار ميـدهـنـد و رهـبـران          
کارگري را جـزو لـيـسـت سـيـاه قـرار                  

به کـلامـي ديـگـر يـک جـو             .  ميدهند
ارعاب تمام معنا بـر جـامـعـه حـاکـم           

 A Beautifulفيلمهاي . ميکنند
Mind,              وGui lty  by  

Suspicion              مـثـالـهـاي خـوبـي از
ــش                        ــايـ ــمـ ــه نـ ــا را بـ ــن دوره هـ ايـ

  . ميگذارند
در نوشتن مطلب بالا از مـنـابـع        

 : زير استفاده شده است
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Trachtenberg 
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Holiday  ١٩٨٦  - ١٨٨٦, 
Philip S. Foner 
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Rosa Luxemburg 
- Anarchy and the 
K n i g h t s ,  T e r e n c e 

Powderly 
- E leano r  Ma rx ' s 
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 ٦ بالا خره بعد از حدود بـيـش از       
سال طرح بيمه زنان خـانـه دار هـم بـه           

هـزار مـيـلـيـاردي           ١٩ بهـانـه بـدهـي         
دولت به سازمان تأمين اجتماعي بـه    
لغو شـدن انـجـامـيـد نـتـيـجـه اي کـه                   
چندان هم بعيد به نظر نـمـي رسـيـد و         
در واقع از حکومتي که اسـاسـش بـر        
زن ستيزي است نمي توان انتظـار ايـن     
را داشت که بيايد و در جهـت بـهـبـود       

. وضـعــيــت زنــان کـاري انــجــام دهــد            
حکومتي که از روز اول تحميل خـود    
در جهت بي حقوقي زنان و جنس دوم  
قلمداد کردن  آنان قانون تصويب مـي  
کند و به اجرا ميـگـذارد هـرگـز نـمـي           
تواند داعيه ذره اي بهـبـود وضـعـيـت        

ماهيت ضـد زن    .  زنان  را داشته باشد
بودنش براي همـگـان مشـخـص شـده          
است که جمهوري اسلامي در خـلاف    
جـهـت حـقـوق انسـانـهـا و خصـوصـاً                   
حقوق زنان حرکت ميکند و هـمـيـشـه     
بـا ســرکـوب و زنـدان و شـکـنــجـه و                    

تحميل حجاب  و اجراي قوانيـن ضـد     
زن ، سعي به کنج خـانـه کشـانـيـدن و          
تحقير آنها کرده است با تبليـغ سـنـت      
و فرهنگ ارتجاعي و قـوانـيـن عصـر       
حجري بر خاسته از مغزهاي پـوسـيـده    
شان سعي داشته اند که خانه داري را     
بعنوان وظيفه اصـلـي زنـان مـعـرفـي             
ــودن                     کــرده و زنــان را بــه جــرم زن ب
خواسته يا نا خواسته در کـنـج خـانـه           
ها محبوس کرده و بردگي خانگي را   

. همانند طوقـي بـر گـردنشـان انـدازد           
آنان را رسماً از دخالت در امور حـذف  
کرده و از بـازار کـار پـس بـزنـنـد تـا                    
بدينوسيله نصف جامعه را از دخالـت  
در سرنوشت خويش بازدارد و وابستـه  

بـا زنـانـه و        . به نصـف ديـگـر نـمـايـد             
مـردانـه کـردن بســيـاري از مشـاغــل              
ميخواهد زنان را ناتوان در کار هايـي  
مـــانـــنـــد جـــوشـــکـــاري و کـــار در               

 .معرفي کند ... پتروشيمي ها و
اما بـيـشـتـر مشـکـلات زنـان از              

آنـجــا مضــاعـف مـيــشـود کـه بــراي               
رهايي از زنجير اسارت آشپزخانـه هـا     
و بــردگــي خــانــگــي و بــراي کســب                
استقلال مالي خود و هم تامين خـود    
و خــانــواده  بــه بــازار کــار کشــيــده                 
ميشـونـد  زن بـودن از يـک طـرف و                    

سـتـم   .  کارگر بـودن از طـرف ديـگـر             
جنسي و ستم طبقاتي همـزمـان زنـان      
کارگر را مورد تعرض قرار مـيـدهـنـد     
کــار مضــاعــف و دســتــمــزد نصــف             
مردان باز هم پتکي از تحقيـر بـر سـر        
زنان است و همچنين  نياز اقتـصـادي   
و شرايط سخت و نامناسب کار و در   
کنارش رسيدگي به امـورات خـانـه و        
فرزندان يا هـمـان بـردگـي خـانـگـي و              
گاهاً حتي سوء استفاده هاي جـنـسـي    

از جمله آنـدسـتـه از مشـکـلات          ...  و 
 .ديگر زنان کارگر است 

بـا تـوجـه بـه نـز ديـک شـدن روز                    
جهاني کارگر و حضور نقـش فـعـال و        
قدرتمند زنان در پيشبرد انقلابـي کـه     
در ايران آغاز شده اسـت روز جـهـانـي         
کارگر را بايد روز تعيين تـکـلـيـف بـا        
حکومت سـيـاهـي و ارتـجـاع حـاکـم              

ناميد روزي که ميتوان همـه بـاهـم و        
در کـنـار هـم بـا اعـتـراض و حضـور                  
گسترده در خيابانها ، ضربه نهايي را   
بــر پــيــکــر زخــم خــورده حــکــومــت              

 .اسلامي وارد کرد 
بي حجابي که هميشه بـراي رژيـم     
مسـئلــه بــوده وزنــان بــا پــرت کــردن              
حجابها در اين روز قطعاً مي تـوانـنـد    
زخمهاي کاري تري بـر رژيـم ضـد زن            

چيزي که رژيم در برابـر آن    .وارد آورند 
به شدت نگران است و مي تـرسـد بـي      
حجابي است به همين دليل هنوز کـه    
هنوز است براي آن طرح و بـرنـامـه بـه       

طــرح "  اجــرا مــيــگــذارد مــيــخــواهــد       
. را دوبـاره بـه اجـرا گـذارد               "  عفاف   

حجت الا اسـلامشـان مـيـگـويـد بـي              
 ! حجابي عامل تشديد زلزله است 

مـبـارزات اخـيـر مـردم در ايــران              
آنان را به گفتن هـر نـوع خـزعـبـلاتـي           
واميدارد ترس از بي حجابـي زنـان را       
در لابلاي همه اراجـيـفـشـان مـيـتـوان          

 .ديد 
واقــعــا درســت مــيــگــويــنــد بــي          
حجابي زلرله را تشديد ميکند زلـرـلـه    

 ...انقلاب مردم را
آنها کـه قـبـلا در مـنـاسـبـتـهـاي                
مختلـف  و خصـوصـاً روز عـاشـورا                
پيش لرزه هاي اين انقلاب عـظـيـم را        
ديدند بـايـد هـم نـگـران بـاشـنـد و از                   

 .وحشت اينگونه حرف بزنند
پرت حجابها و آمدن به خيابانـهـا   
بدون حجاب  در اول مـاه مـه، زلـرـلـه          
نهايي اسـت بـراي سـران وحشـت زده             

پس پيش به سـوي    . جمهوري اسلامي
 پرت حجابها 

 ٢٠١٠ آپريل  ٢٠ 

  !بی حجابی و زلزله انقلاب
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